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  :تسليمي دفاع از سند تقابل تئوريك  بين دو هم اتاقي  به خاطر - ١

  
خان  چگونه در همان خاطرات زندان  توضيح دادم كه من و سر معلم صاحب قادر )  ١١(در بخش يازدهم 

 اسباب ،داخل شديم ها  بعد از اينكه به يكي از كوته قفلي  ، " ٣بلاك"نخستين روز آمدنمان  در منزل چهارم  
دوباره  بعد از مدتي ، خارج شدهكوته قفلي  همزنجيران از براي ديدن ساير من.ثيه خود را در آنجا گذاشتيم و اثا
 توخي صاحب مثلي كه ": توأم با مهرباني گفت  با تعجبي  قادر خانسرمعلم صاحب. سلول خود برگشتم به 

 من از شما خواستم ":  در جواب اين رفيق مهربان ؛ اما تند مزاج چنين گفتم  . "تمام كوته قفلي ها را گشتي
 ؛ ناگزير  را بگرديم و از تركيب زندانيان آگاه شويم ، شما كه بي ميلي نشان داديد ها يكجا  كوته قفلي باهمبيا

   .  "... به تنهايي اينكار را انجام دادم  
  بالاي رفع خستگيبعد از .  ه بوديمدر يك سلول قرار گرفت بود كه من و سر معلم صاحب نخستين باري
 را دنبال  مطرح شده موضوعات بقيه ،همچنان در روز هاي بعد.  كرديم  هاي زيادي   صحبتمسايل مورد علاقه

 يك سازمان انقلابي  كميته مركزي سطح در  لازم و آگاهي تئوريكبينش  از كه-  رفيق اينبا. ميكرديم 
  .  در اكثر موارد توافق نشان مي دادم - برخوردار بود 

متن و محتواي صحبت و موفق شده باشد  ) بدينسو سه دهه پيش از ( كه يافت   مي توان كمتركسي را
 خسته در حالات و شرايط زندان كه ذهن . دهد ر كامل بازتاب  به طو بحثطرف  با  را اش سياسي هاي گفتگو

 به جز از نقاط  عطف  ،قرار مي گيردانگيز و هراس آور  مسايل دردآن آماج  زندانيان هرو شكنجه شده 
  ، به صورت جز وار آنبخشهاي  ساير ؛ شامل بحث اصلي بخشي از پيكره و قسماً ،  مورد بحثاتموضوع

  مربوط به آنايلبرخي از مس نقاط اساسيي .محو مي گردد )   ظاهراً(روي صفحه ذهن   از منسجم و مشرح
در  همان بحث رال ماحصو شاخص هاي اند كه بعد از سه دهه   همان نقاط عطف  ،كه بجا مي ماند  بحث

  نقاط عطفبهدر همين مجال من . د نديد خوانندگان و  يا شنوندگان قرار مي ده مركزدربازگويي ويا بازنويسي 
  :مي نمايم   اشاره  در زمينه مختصراًبا سرمعلم صاحب ،  بحثدو يكي 

 جمهوري اسلامي  وع بر سر موض  با من در يك سلول بود  هيچگاهسرمعلم صاحبكه  در مدت چند ماه
  اشو دسته  وي نظرم را در مورد خميني و دار در يك بحث كه با هيجان دنبال شد ،.ايران  به توافق نرسيدم 

    :درجواب اش گفتم ؛ پرسيد
 به دست مردم نيفتد و منافع اش در ايران و منطقه از ١٣٥٧ امپرياليزم غرب براي اينكه سكان انقلاب "

 سوار كرد يك تن از عواملش را كه از سالها پيش زير تربيه گرفته  بود روي شانه هاي مردم  ،صدمه مصون بماند
  – با هيجان ] * [ "  قصابي نمايد را فرزندان آزاديخواه و مبارز ايران " خدا  كتاب"حكام اتا با استفاده از ، 

 
 
بادرنگي مختصر ، بر پاره اي از عملكرد هاي «  ، تحت عنوان  2007 مي 24نظر اين قلم  در مقاله مورخ  و هم] *[

مندرج سايت پيام آزادي بر ) يزمندست(با نام مستعار » جمهوري اسلامي ايران ، ميتوان ماهيت اصلي آنرا بر ملا نمود 
 ايران به رشته 1357 دوسال بعد از انقلاب - مبناي برداشت هاي نگارنده  از عملكرد هاي جمهوري اسلامي در يكي 

 . تحرير درآمده است
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را يك انقلاب ضد امپرياليستي خوانده اظهار ايران  57انقلاب ي  و . رد كردبه شدت  - ناشي از حق بجانب بودن

 موقف جمهوري اسلامي روشن بوده  شعار هاي ضد امپرياليستي و  اشغال سفارت امريكا در تهران  " : شت كهدا
   . "مي باشد  خميني رژيم  يد  ضد امپرياليست بودنؤم)  ضد امريكايي خميني واكنش هايو برخي ( 

ان سوالي را كه چند لحظه بعد از همر ديگر  سلول سپري نشده بود  كه با اين  ما در اقامتسه و يا چهار روز از
 در  روز اول كه ":  پرسيدم وي  سر گرفته ازاز  ، مثلث  مطرح كرده بودم صحن  درسر معلم صاحبآشنايي با 

  نا راحت شده  جوابم را   ؟ كرده ايدء هم  در آن سند امضا شماكه آياكردم  سوال از شما در مثلث با هم ديديم
  قادر  ." امضاء كرده ايد يا خير ؟) سند تسليمي ( بفهمم كه شما هم در همان سند خواهم  حالا  مي. نداديد 

 بهمن و رفقايشان مثل شمع سوختند  !چي«  : چنين گفتبلند در جوابم  با آواز  وخان بسيار زياد برآشفته شد
ينده  بتواند باز هم  مبارزه  آدم بايد خودش  را حفظ كند تا در آ .آنها سياست را  نمي فهميدند  .و بِل بِل كردند

  رااز گفته اش  پيدا بود  عملي. رنگش به زردي گرائيده خاموش ماند  ، چنين جمله اي بعد از اداي .  »نمايد
 در هيچ صورتي آرزو ، " ي انقلابيون گذشته پا گذاشتهبر روي سنتها"  يا بگفته  معلم حفيظ ،كه انجام داده 

 ، مرا  اهانتبار چنين شكليانهم بآ  ،دفاع از تسليم طلبي .  تماس بگيرد )انحرافيسند ( ندارد كسي در مورد آن 
 سر معلم  آغاز كرده بودم  كهبيان آنتازه به  ،اولين واكنشم را در قالب يك جمله  ريخته . بر افروخته ساخت 

 سگرت كشيدنو   به قدم زدن و در دهليز . جايش بلند شده سلول را ترك نمود از از شدت ناراحتيصاحب
  . پرداخت

پيهم يك سگرت را پشت سگرت  . به سكرت پناه مي برد  شد ،فيق احساساتي زمانيكه ناراحت مي اين ر
 به .ش را دود سگرت تغيير داده بود انگشت رنگ پوست ميان دو و دودش را مي بلعيد ؛ حتا  ديگر دود مي كرد

دود سگرت  تنفس ، ، نمناك و متعفن  و كم هواتاريك يمه ن توجه نمي كرد كه در سلول تنگ و  قطعاًاين اصل 
 اعضاي را كه  افغانيي 800 يا 700 بنا به گفته ي خودش ؟ تنفس كنددوبارهشده وي را هم سلولي ديگرش چرا 

اگر باقي مي  -  و مقدار ناچيز آن را همه را سگرت مي خريد ، اش مي آورد براي مصارف زندان در هر ماهفاميل
وي با صداقت مي گفت  كه سگرت را ترك داده  . مي پرداخت)   خريد مواد خوراكه ( براي مصارف اتاق  -ماند 

   .  خيلي ها مشكل است ش اينكار براي .نمي تواند
 رگ و پي وجودم را به - با لحن بسيار زشت   آنهم- م كه از اين رفيق شنيد راجمله ايبه هر حال ، 

 دنبال نكردن و ،ي كه نشان داد  واكنشناشي ازتأثيرات  . مگين ساخت و مرا خيلي ها خشسوزش درآورد
از همين  به درستي درك كرده بودم ، سرمعلم صاحب  ت سياسي را در روانيهما  داراي چنين بار پر يموضوع

سكوتي به سنگيني كوه  در سلول ما  .  صحبتم را دنبال نكردم ، دوباره  به اتاق برگشت ويسبب  زماني كه 
  ميان ما فاصله انداخته بود، و درياي بي كراني ايه افگنده س

را  انحرافيسند يك  پاي  و رفقايشامضاي خود با تبختر   نه تنهاكهبا چنين  رفيقي در يك سلول  بودن 
 يرحمانه  ب را هم يك سازمان انقلابي ديگر ؛ بلكه  رفقاي تسليم ناپذيرجلوه مي داد درستيك عمل  موجه و
 و اشغالگر سر  كه چرا چون خودشان  در برابر دشمن متجاوز ،  و با شلاق انتقاد مي كوفتكردمي اهانت 

  .مي نمود و دشوار مشكل بسيار  ؛ ند ه اد و تسليم نشده ان فرود نياورد يمتعظ
جانباخته  و رفقاي )  بهمن ( ناشي از اهانت  وي به رفيق تسليم نا پذير و اسطوره مقاومتيانزجار و خشم 

در باره قره مثلاً  ( عادي و روزمره    كوتاه ،كلمات و جملات به جز ، روز چهار پنج  مدت  تا داشترا واوو  مس
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.  اختيار نمودم  ؛  خاموشي )پخت و پز و گرم كردن غذا و كار نوبتي  اتاق به بوطو برخي مسايل معمولي مروانه 
سر انجام .  احتمال انفجار آن هر لحظه مي رفت  ،دسايه افگنده بوكه بر روابط مان  ي بسيار سنگينخاموشي

 از روي ناچاري و يا  با محاسبه منطقي كه پيش خود كرده  بر اين رفيق دشوار آمده سنگينتحمل اين سكوت 
ري ننموده گذاشتم به  يك يمن هم  بحث مورد نظرم را پيگ.  باز نمود اي رفيقانه  خندهباسر صحبت را ،  بود

   . نمايدي ناگزير شود  با دقت آنرا دنبال  كه ومجال ديگر
  

      : مواجه شدواكنش شديد با   اي كه مهمان ناخوانده  - ٢

         
 را با سيماي پر طراوت گلها و شگوفه هاي معطر و رنگين  دلشادشلبخند  بهار دل آرا .      اواخر ماه حمل  بود

 نسان ها  تحويل مي داد و از آنها مي طلبيد كه زمينبه او گرماي لذت بخش آفتاب درخشان و نيرو آفرين ، 
زندانياني كه در .  زيبا را با اينهمه خوبي هايش پاسدارند و جاندارانش را فداي منافع خود ننمايند وطبيعت

بهار چيزي برايشان به تنگناي بهم فشرده  سلول هاي تاريك ، دم كرده ، مرطوب  و متعفن بسر مي بردند ، 
، در لحظاتي كه به گذشت زمان مي انديشيدند .  با بهار و زيبايي هايش بيگانه شده بودند آورد وارمغان نمي 

. آنان تداعي مي شد ي ابا بوي گلهاي رنگارنگ اش ، فقط در اذهان تخريش  شده ، بهار پربار زادگاه شان 
هم از آزاديخواهان فصل ها را ) خلق و پرچم و خاد ( و پاسداران اجير و شرف باخته آنها روس گران استعمار 

و آنان را  از تماشاي گلهاي رنگين و خوشبويي كه از آفات  طبيعي و صدمات  . زنداني شده ربوده  بودند 
 در گوشه و بيشه ، كنج و كنار ، كوه و دشت و دمن سر زمين زيباي -  روس گرانماشين هاي جنگي  استعمار

. ماه اول بهار  زندگي آفرين پيهم سپري مي شد روز هاي اخير  . نددن مانده بود ؛ محروم ساخته بو  مصو- شان 
  وقت و زمان پايوازي را به زندانيان، اداره زندان به نوسازي خود مشغول بودطبيعت در يكي از همين روز ها كه 

    . رفتنددر شبي كه فرداي آن پايوازي بود  زندانيان همگي آمادگي گ. كرد  اعلام سال   20 - 16 داراي حبس

منهاي آناني كه پايواز (  كوته قفلي 24 زيرا زندانيان  ؛انتظار كشيدن در برابر تشناب وقت زياد را مي گرفت

 تا ، و شستگي شانرا به تن مي كردند  پاكهاي جان خود را مي شستند و لباس در همان شب سر و ) نداشتند 
 بر چشمانافراد مكتبي اخوان .  خراب نيست شان زياد هموضع در زندان گويا حالي نمايند كه   شانبه پايوازان

ش شانرا ي ر، شمار زندانيان بعد از  جان شستن .ند و ريش شانرا شانه مي زدند  سرمه مي كشيدنهكار شانگ
  پايوازانشانمي ار آ اندكي از نا سر و وضع مرتب آنها از ديدن تا، مي تراشيدند و خود را آراسته مي ساختند 

 با اين فكر دلخوش كن خودشانرا .در وضع ناهنجاري قرار ندارد كه زنداني شان  فكر كنند  آنها و .ودكاسته ش
  .تسلي مي دادند 

   همزنجيران ساير ، شانناشي از ديدار اعضاي فاميل از هيجانات شيدنددر چنين شبي  زندانيان مي كو
 به همين سبب  مي كوشيدند  .مي شد برپا ز آتش اتوفانيآنان   درون سينه حاليكه در در  .چيزي نفهمندشان 

نگراني  -  بود نگرانيتشويش و  با انواع توأم  ،خوشي  آميخته با  آنانانتظار.  خود را  آرام و خونسرد  نشان دهند
اجير فرزند شانرا به عسكري سوق داده ؛ ؛ آيا اين جنايت پيشگان ... از اينكه سرنوشت پسر شان به كجا كشيده 

ان به مشكل اقتصادي آنشده ؛ ن تي مصيب كدام راه و بيراهه دچار آيا در؛ فراركندكشور سر شان توانسته ازآيا پ
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 مي  و مزدوران پليدش كه در آن اعضاي فاميل شان  دليرانه  در برابر دشمن كجا كشيده ؛ وضع جبهات جنگ
  ...  .كدام  حال و به كجا رسيده ؛ و  بر  ؛رزمند

 اشياي مورد ضرورت اش را ، همينطور  ، مي كوشيدالتهاب بسر مي بردبا انتظار و   بكه در آن شزنداني 
  .بسپارد در صفحه ذهن خسته و  صدمه ديده اش  ، گفتني هايي را كه مي خواست با فاميلش در ميان بگذارد

 كه تازه از  پايوازياز روز هاي  كه در يكي تا هم اكنون بياد دارمرا جبران صاحب  اي از  جملهدر همين رابطه 
وش كردم فرامتوخي صاحب  " :  گفت چنين برايم؛  اعضاي فاميل فارغ شده و به سلول بر گشته بود ملاقات با

 چرا  يكي دو  روز پيش " :  گفتمدر جوابشمن  ."  برايم بياورندبعديدر نوبت پايوازي چيز را كه  بگويم فلان 
  و آنرا با خود به پايوازي نمي بريداري به يك توته كاغذ نمي نويسي از پايوازي همه چيز هايي را كه ضرورت  

را فراموش مي كنم كه با خود به  شت ااد همان ي":   با خنده گفت  وي ." تا اين مشكل هميشگي بر طرف شود
   . بعداً هر دوي ما خنديديم ."پايوازي  ببرم 

 و ه با  دلهرهمچنان بعد از پايان  ملاقاتي همراه،  وضع و حال زندانيان در شب پيش از پايوازي  ، بلي
ايان چنين در پ .  سر انجام روز پايوازي و ملاقاتي به پايان رسيد. د كننده  مي بود رتشويش و نگراني هاي خ

ي از  ي پاره ها-  حزب مزدور تصور مي كرد -   كه  جايي(   زندانيان همه خسته و مانده  به سلول هايشان ،روزي
 شان را كه  و مواد مورد ضرورت،  برگشتند ) خواهد نمودبه هيچ و پوچ مبدل   را"نان انقلاب ثوردشم"عمر 

 بر روال زندانيان  ،روز بعد ازپايوازيدر . بجا كردند  جاهايشان و كنار سلول گوشه  درندآورده بودپايوازان 
 از خبر هاي خارج دند ؛ همچنانمي پرسيديگر هم و از احوال فاميل  ،ديگر  صحبت ميكردند  با يكهميشگي

 هر پايواز خبري  : مي شود گفتتقريباً.  آگاه مي شدند مي گفتند ؛از زندان  كه پايوازان با احتياط به زندانيان  
 نسبت به تجاوز يا واكنش هاي در سطح  جهاني،  خبر يا در باره اوضاع جبهات جنگ مقاومت بود .مي آورد 

  . تبادله مي شد يانهاي زيادي در زندان ميان زندانخبر  . روسها در افغانستان
زندانيان  مقداري آنرا به دوستان زنداني شان و يا ، زندانيان از غذا هاي آورده شده  بعضاً ،     فرداي روز پايوازي

 ر زندان  اين تعامل د  . مي دادند ؛)دنارتباط دار نهاد سياسي صرف نظر از اينكه به كدام( تع و بي بضا بي پايواز
 كه عناصر چپ انقلابي در ميان زندانيان  بي پايواز كه  را شده آورده غذاي. جريان داشت ميان چپ انقلابي 

(  اخواني هاي مكتبي آنان با وجود اشكال ممانعت. ر زندان نبودند ؛ تقسيم ميكردند وابسته به اخوان مكتبي د
 مواد خوراكه طيف چپ انقلابي  ) "را نبايد خوردشان غذايستند و اين ها كافر ه"كه برايشان مي فهماندند كه 

  .قايل نبودند  برادران ديني خود  پوچ هيچ وو كوچكترين وقعي به حرف هايرا مي گرفتند 
صرف كرديم و دسترخوان  برداشته شد ، و من را سرمعلم صاحب  بعد از اينكه  غذاي چاشت،     در همين روز 

 اول به طرف  سرمعلم  . شده سلام داد ماداكتر احمد علي وارد اتاق دفعتاً كهمصروف نوشيدن چاي بوديم 
سلام و عليك لم صاحب كه تا آن روز باوي  سرمع. تا با وي دست دهد   ،صاحب رفته دستش را دراز كرد

بت كرده  صحكه قبلاً(  با من  بعداً .با وي دست داد،  نفرتآميخته با نوعي خشم و  و انزجار دي با ترد ،نداشت
 تربرايش تعارف كردم كه بالا .  نشست راستم در پهلوي دروازه سلول دست آنگاه  به طرف .دست داد) بود 

 با سر  بعد از احوال پرسي. ني شد، ماندر همان جايي كه انتخاب كرده بود  گويا با فروتني د.  نپذيرفت،بنشيند 
 و از همين قبيل ،خوب بودند   اشاعضاي فاميل  همه،بود وي پرسيد كه پايوازش آمده   از ،معلم صاحب

 سرمعلم. به سرمعلم صاحب تحويل داد   ،بادله مي شدميان زندانيان  كه بعد از هر پايوازي م متعارفجملات
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 در حالي كه با نگاه  ،احمد علي را نداشتصاحب كه بطور قطع  انتظار آمدن و دست دادن و احوالپرسي كردن 
 : گفتچنين   ، نوعي بر افروختگي  پنهان  و حقارتبار بي ميليدر جوابش با يدئ را مي پاسلولاش گوشه و كنار 

 احمد عليتمام  پرسش هاي به ظاهر محترمانه ، مهربانانه و  رفيقانه  سرمعلم صاحب  . "... بلي آمده بودند   "
. جواب مي داد ،  " خوب است " ، " آن "  ،" ني" ،  " بلي ":  چون  ؛ و جملات مختصررا  با كاربرد كلمات

  مهر لحن پر گرمجوشي و با ، بر اتاق جلوگيري كرده باشد اهانتبار سايه سكوتگسترش براي اينكه از احمد علي
درمورد خودش   تا ، وا داشتگونه اي وي را ه بيدرنگ به سرمعلم صاحب  چشم روشني داده  ب) گويا رفيقانه ( 

  طرفين كه مدت كوتاهي   بعد از پايان تعارفات معمولي .ات متعارف بشنود از زبان سر معلم  صاحب كلم،هم 
كه ي يتوانمند  تمرين وباي احمد عل.  بر فضاي سلول كشيده شد  اهانتبارسايه سكوت سنگين كرد ، ءرا احتوا

ر دبا صحبت هاي جسته گريخته زودگذر بعد از پايان مكالمه  ،داشت و اهانتبار سكوت سنگين در شكستن 
  باطني اش بر خلاف ميل و رغبتقادر خان را   ،ندآنان را مي شناختهر دو يشان رابطه با اشخاص و افرادي كه 

  . به ادامه صحبت با خود واداشت 
 رفتن  عوامل خاد به داخل سازمان ،از قبيل  ؛ تشكيلاتي-سياسي زياد معضلات  خالفميان دو جهت م

گرفتاري اعضاي چگونگي و چرايي   كشور ، در آن مشكوك اش وت مبهماحمد علي به ايران و اقامخود سرانه 
 ايلمس بسا و امضاء سند ننگين تسليمي جريانات تحقيق و بازجويي ،مسايل مربوط به  ،توسط خاد  سازمان

 حرارت هر دم آهسته آهسته. داشت وجود  ؛ درون يك ظرف سربسته تراكم كرده  در به سان باروت ، ديگر
 تا آن حدي  كه  ،ساختتر  داغداغ و اين باروت متراكم را   ،زشت و درشت جملات و جر و بحثي  افزاينده 

    .گرديد منفجر  ؛ باروتانبار متراكم
در   از شدت خشم ، با ويود و شنگفت در جريان گيلاس ناشكن مملو از چاي داغ را كهسرمعلم صاحب 

احمد علي كه انتظار  .  كردوار  علي احمد را به طرف سر آن نيرو با تمام ؛ مي فشردباريكش ميان انگشتان 
 با سرعت غير قابل بيان  سرش را به طرف شانه من خم  ،داشتنرا از جانب رفيق سابقه اش  چنين حمله اي

 و ، شكست نمود و با صداي بلند  و به دروازه آهني سلول اصابتاز نزديك گوشش گذشت  ناشكن گيلاس.كرد 
 از جايش كردن گيلاس چايزمان با وار  همقادر رفيق .   پاشان گرديد سلولتمامريزش در پارچه هاي خرد و 

  از شدت ترس و تا با مشت هاي گره كرده اش بر سر و روي احمد علي كه در جاي خود نشسته، بلند شد
ي را  در بغل  من با سرعت از جايم برخاسته وءدر همين اثنا.  بكوبد ؛عضلات چهره اش به لرزه در آمده بود 

تمام بدنش از شدت خشم ، قادر در لحظه اي كه مي نشست رفيق . گرفته  به نشستن در جايش وادار ساختم 
  :  چنين گفت - را مي رساند اش كه اوج نفرت -  با آواز بسيار بلند  وي . مي لرزيد 

 به دنبال  و .  ]اي ساما   رفق يعني [» ...تو تا لب گور هم  رفقاي ما را  تعقيب كردي ! خاين كثيف «  
 جبهه  "؛  " عضو خاد ساختي  را هم )خياط(  برادرت   پست تو خاين":  بي درنگ   اضافه نمودجمله اش 

تو [»  ...و با توده اي ها درتماس شدي  به ايران گريختي  خودت،سازمان را در هرات  به دشمن  افشاء كردي 
  ] ....و .... و   ....وكردي   را ...كاراين 

با پنجه هاي  و تند تند نفس مي كشيد ، به زردي گرائيده  سفيد جلدشرنگ، احمد علي از شدت ترس 
قادر خان به  را در برابر  اش"عكس العمل" وي .  پاك مي كرد  شده را از سر و رويشپاشيده چاي  لرزانش 

را هم شما مجبور ساختيد كه به خاد  او "  :بروز داده  چنين گفت  رفيقانه  نوع ملامتي  خفت ونرمي آميخته با
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  اشاره اي بود  تلويحي )"... اورا هم "(احمد علي  اين جمله) [  قول مستقيم از طرفين مشاجره  بهنقل ( "برود 
 را كه  از  احمد عليبازوي  من ، آنگاه. ]اعضاي رهبري گرفتار شده در سند ننگين تسليمي خودش و به امضاي 

 و  حوصله مندي بعداً. سلول بيرون بردم   ازم وجايش بلند كرداز  حالي شده بود ، گرفته دچار بي ترس شدت 
  .مورد تائيد قرار دادم قادر رفيق  اشرا را در برابر  برده باريو  " خونسردي "

ز  كه يكي ايشماري از زندانيان از طريق [ م منزل چهار  تقريباً تمام زندانيانما ، داخل اتاقي  سر و صدااز
 دست راست ما  بر روي بسترش مقابل سلول همسايه در،دهليز  در  معروف  شده بود و"ينوي پرگويز"   بهآنها

پ هاي گتا بعداً  تمام ،   مي شنيد مي ديد و را با دقتسلول ما درون ياز دو سه متري جريان گفتگو نشسته  و
ازل معلوم شد كه  زندانيان من ؛ بعداً ه  بودند خبر شد؛ ] گفته شده ميان طرفين را به ساير زندانيان برساند

 و با آواز بلند در مورد احمد. سرمعلم  صاحب  پيهم  سگرت مي كشيد .  اطلاع يافته اندديگر هم از موضوع 
 اشاعصاب منقلب تموج  قادر هنوز  بررفيق . و از عملكرد  هاي وي پرده بر مي داشت  چيز هاي مي گفت علي

وي   ...    با بيان مطالبيمن. بشدت اذيتش مي كرد   از احمد عليخشم شديد و نفرت عميق.  بود مسلط نشده 
   .را  اندكي آرام ساختم 

  تĤثيرات دو بار پرسشم  كهپي بردم  ،درنگ كردماين عكس العمل شديد  سرمعلم صاحب به   بعداًطوريكه
 ؛ ساوو شهيد ي به رفقا وي  اهانتبارل عكس العم همچنان؛ سند تسليميامضاي از سرمعلم صاحب  در مورد 

 اين شكل بود كه در ؛  بخشي از انگيزه هايي  از سلولشو خارج شدن به سخنانم وي  هكذا  بي اعتنايي 
 حالي ساير زندانيان آن دهليز و  به من - زبان بي زباني به -   تلويحاً تا ، بازتاب يافتبرخورد با داكتر احمد علي 

 ودهنم پاي آن سند ننگين را امضاء ،  شده دچار انحرافر بنابر انتخاب بين مرگ و زندگي اگ، نمايد كه خودش 
ه ور بودط همين ،هم  در واقع. متنفر است ش به كشور روسيز دولت دست نشانده و تجاوز گران  قلباً ا؛ ولي
در آن عمق نفرت و  كه عي نبوده ؛ بلكه واقعيتي بود هرگز تصن ناظر مستقيم اش بودم ، برخوردي كه من.است 

 در اصل  رفيق قادر از طريق  . باداران روسي اش  نشان داده شد دولت مزدور و به انزجار رفيق قادر نسبت 
  اعلان جنگ داده  اعلام داشت كه  اگر در زير فشار هاي عجيبآنها حمله اش به احمد علي به تمام 

 و  ، بر خلاف نداي وجدان انقلابي خود  عمل كردهآن ننگو بي  فروختهمستنطقين ناموس و  سردمداران خاد
ستي اشرا   حالا در درون زندان موضع ضد دولتي و ضد  سوسيال امپريالي،است  امضاء  نموده  را ...پاي آن سند

   . بيان داشته و عناصر تسليم طلب و همكار ان دولت  دست نشانده را به باد ناسزا گرفته است اآشكار
 باره آنكه بعداً  در، تي بعد روي همين مسئله مشخص  شجاعانه  روشني انداخت  مد،رفيق قادر 

   .  خواهم نوشت  مفصلطور
  

    :كه مايه تعجب زندانيان گرديدي  آشتي - ٣

  
 از صرف غذاي تازه ، سپري نشده بود  -ر و احمد علي قادرفيقميان  - بيشتر از حادثه برخورد دو روز
 را گيلاس شدر دست ديگر  و،ترموز چاي يك دست در احمد علي توجه شدم  مكه شده بوديم غ چاشت فار

 انبا  لب ، عوض مي كرد رنگ پيهمصورتش از خجالت  در حاليكه وي . ، دفعتاً داخل سلول ما شد   گرفتهمحكم
 داو و بعد از  ، از عيدروز قبلكه جوانان احساساتي نو   مشابه   درست-  سلام دادظاهري با گرمجوشيمتبسم و 
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 بيشترين آنو لحظه اي  بعد از   ،نمايندآشتي بيدرنگ  در روز عيد  و، باشند نموده  زد و خورد  ، مفصلدشنام
منتظر كه قادر رفيق .  خندندبگويند و گل ب گل  ؛ يعني را به طرف مقابل نشان دهند خود ارادت  و نيت نيك

با وي جور  "مهر آفرين"هاي گرم و  با خنده  ، باشدهيچ بگو مگويي نشده آندومثلي كه ميان ، آمدن وي بود 
  خسته و كوفته پر مخاطرهش  تازه از سفر  ا كه  برادر بزرگ ، كوچكمانند برادر هم احمد علي . نمودپرساني 

 يك  ترموز چاي داغ  كهبگيرسر معلم صاحب  ": گفت  چنين ،نگريسته   صاحب سرمعلمبه   ،و مانده  برگشته
دوستان مشترك  پرس و پال از.   شان رد و بدل شد  با گرمي  ميان"مهر آگين"كلمات   . "كردم  پيدا برايت 

خوشي ناشي نوع هيجان و احمد علي با   .گرديد آغاز  ؛و آناني كه گم شده و يا دچار مصيبت هايي شده  بودند
 كه  [دو سه روز پيش  اتاق رافضاي يات هميشگي اش ه با قصه ها و فكا،  آشتي  با رفيق قهر كرده اي خوداز 

نسبت به وي ، عميقاً قادر رفيق ض و كين و دشمني طبقاتي و ملي غ آگنده از ب مفتضحانه وبه سبب برخورد
 دشمني را و هيولاي مدهش كينه و كدورت و  . بخشيد معطر  وو شميم خوشرنگ تازه ، ] شده بود مكدر 

  . از فضاي اتاق  راند بانيرنگ خاصي
به درستي مي   ،جلب شنوندگان گرد آمده در يك محل را به جانب خودشو شگرد ي اصول  احمد عل

 با بردن ويو در اثناي صحبت نام   ديد ميمخاطب اصلي در جريان صحبت  نه تنها با دقت  به طرف  .دانست
صحبت هاي خود را هم  متوجه  ...  چهارمي و  و ؛ بلكه شنونده سوميرد  بار بار تكرار مي ك)"صاحب"(پسوند 
گل " در جريان  صحبت هاي . كز مي ساختمتمر نگاه ظاهراً پر مهرش را آنها هم به وقفه ها به طرف ،ساخته 

 انعكاس تعجب  ناشي از "خصم ديروز و دوست امروز " دو  تا آنمي كوشيدم ، من طرفين "گفت و گل شنيد
  . فهمند ني  چيز،در خطوط چهره ام  شان   سريع و سوال بر انگيزآشتياز

خور  چاي"قادر  طور معروف  هر دو رفيق  احمد علي و .تهيه و تدارك چاي در آن شرايط مشكل بود 
 به  به آن طوري ؛ مگر احمد علي داشتم و تا كنون هم دارمخوش من هم چاي نوشيدن را  . بودند"پخته

؛ اين زمينه بعداً تماس خواهم گرفت در   [ اش شده هيروئين  افيون وتو گويي  چاي  ، معتاد شده بوداصطلاح
 در حضورش  از تا ،مي كوشيد دير تر در اتاق ما بماند  احمد علي  ،ر رو ه به] .جنبه اي  دارد قابل  تذكر   زيرا

مي .  از همين سبب  اين نخستين باري بود كه بلند تر صحبت ميكرد . يابند ساير زندانيان اطلاع  ،اتاق ما
  هرچه زودترقادر خانسرمعلم صاحب تا ديگران از آشتي وي با ش آهنگ رفيقانه  دهد ،  صداي بلندهكوشيد ب

سلولي اش ؛ بلكه ساير زندانيان  دچار  تعجب  تنها دو همه  ن، قادر رفيق از جريان  آشتي وي با  .  شوندمطلع
   : سوالاتي را در زمينه  مطرح مي كردند  ، شده

ي يك رفيق بزرگ بالاي هم سازماني اش حكم كرده كه و بوده ،  برخورد پاي حكم در مياندر اين« 
تا پاي دار تعقيب كرده ، برادرش را  "  اعدامي نام غلط " زير پوششرفقايش را همكار دولت دست نشانده بوده ، 

  پست ، كثيف  جبهه را به دشمن افشاء كرده ، به ايران گريخته ، با حزب توده درتماس شده ،خاديست ساخته ،
 به نانهيگخشم  كين توزانه وي جر و بحث و گفتگو،گفته شده ،  گپ هاي سياسي ديگر هم گفته شده ...  و.... و

 يافته ،  اين چه نوعي گذشت ، جنگش را از طريق  اآن سطحي از شدت و حدت و بن بست رسيده كه راه حل
 هاني افشاء شده ،  گيلاس ناشكن بچه شكلي از انعطاف پذيري و بخشش بوده  كه ناگفتني هايي سياسي سازم

، همگي از جريان اطلاع دهليز پيچيده در فضاي  اش ن شكست شده  ، صداي  پرتاب  اش طرف سر رفيقشدت
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  فكاهياتگفتنيافته ، دو روز بعد تمام اين افتضاحات به  يكبارگي از ميان رفته ؛  جايش را به صلح و صفا و 
  .» ... خورد داده  ين بر و خنده هاي مستانه ميان طرفمبتذل

  اين ت  كرد بهأ احمد علي چطور جر":  از سرمعلم صاحب پرسيدم ،بعد از رفتن احمد علي به سلول اش 
 مي  در حاليكهاين رفيق  .جور بخيري كند)  فاتحانه در واقع( شرمانه  بي  و با شما  يداينجا بيازودي دو باره به 

)  براي احمد علي  صرفاًالبته رسوايي آفرين(  و رسوايي آفرين  يدرخورد شد بعد از آن بكهچيزي كوشيد 
 با  وستش نش بر لبان خنديزهر به آهستگي ، بازتاب نيابد  مغموم اش در سيماي ،موجب ناراحتي اش گشته

 معذرتگك از مه  زده  اي خدا" : اين چنين ابراز نظر كرد  ؛ آشتينوعي بي اعتنايي به مسئلهبي ميلي و 
  خششب"چنين   من در زمينه .  كشيدتغيير داده مطالب ديگري را به ميان از آن موضوع را بعد  . "ت خواس
 بيشتر از اين  كه وي نمي خواهدم   چنين استنباط كرد نئاز قرا؛ زيرا  توضيحات بيشتر نخواستم " ! سريع

 كه فردي با اينهمه اشد بن ي در مياعلت ديگر فكر كردم بايد ،  پيش خود   در هر حال .بدهدتوضيحات 
   . استافتضاح و رسوايي سياسي اش مورد عفو و بخشش قرار گرفته 

  :از مسئله  چنين بود ، ديگر رفقاي  تحليل و ارزيابي
و ، سازمان انجام داده ه بر ضد آن خاطري اعمالي كه احمد علي كه بعد از ضربه خوردن سازمان پيكار ب « 

كمه ا، همواره  از ناحيه مح  بوددر اختيار دشمن قرار داده كيلاتي سازمان اش را مهم ترين مسايل سياسي و تش
 رفيق پيش از برخورد و افشاگري [هراس بسر مي برد حالت در ) بعد از رهائي از زندان(اش از جانب  سازمان  

  پنهانيين هراس ا ، به زندان تحت اداره خلقي ها  سپرده شدنداسيران  بخشهايروزي كهخصوص از ه ب ،قادر
 ، كه در بالا تذكار يافت يو آشكار شدن يك سلسله مسايل بعد از برخورد  .]در وي به وضاحت مشاهده مي شد 

ن از موضوع  برخورد كه ساير زندانيا شد به اين انديشه ،  كسب نموده از پيش ابعاد بيشتر احمد عليترس و لرز 
 بسان چند وي را  زندانيان مبادا  با خبر شده اند ،ايل سياسي  افشاي بسا مس و، به وي سرمعلم صاحبو حمله 

  گير آورده و يا در گوشه و كنار دهليز يا در راه زينه ،داخل مثلث در ،اطلاعات  شده   افشاءان همكاراز تن 
  با آنهم ، چون جفسر داشت احمدعلي با آنكه پشتوانه اي خيلي ها پرتواني . دهندبضرب و شتم قرار مورد 

 از .  رگ و پي وجودش را مي خورد ، چون خورهي را كه مي كوشيد در سيمايش منعكس نشود ؛جبن و ترس
را او   ،گير آورده  در كدام گوشه و كنار دهليز به تنهاييراسرمعلم صاحب ب سدر يك فرصت مناهمين سبب 

احمد كه نمايد به زندانيان حالي ين شگرد  و باكند آشتي  با ويتا هر چه زود تر، اده است ديد قرار دهمورد ت
 ؛بوده  زود گذر ناشي از عصبانيت   از طرف وي گپ ها  چنين بيان و مي باشد ،مادش ت شخص مورد اععلي

    .] نقل به مفهوم [ » . ندارد حقيقت
غير  به چنين انعطاف و گذشتي سر معلم صاحب را  ، از جانب احمد عليو زاري   عذر؛كرنش هيچ نوع 

از كه عده اي  ،  عليه وي خوديه شفاكه بر تمام احكام، وادار نمي توانست  -آورخنده  سوال بر انگيز و - اصولي
هر چه زود   و ،دبكش خط بطلان ، از آن با خبر شدند  زندانيان و ساير ، شنيدندديدند و از نزديك آنرازندانيان 

   .  خود بسازدكاسه  هم وسفره هم  اورا و ، وي آشتي نمايدتر با
 كه باوي هر چه زودتر قرار گرفتهتهديد  مورد   ايگونهه بسر معلم صاحب از جانب  احمد علي  ،من ديد از

 امر بديهي  ...د و افشاگريرتا زندانيان  ببينند و بشنوند كه قضيه برخو،   بخوردكاسه  غذايك آشتي نمايد و در 
  ! ! ... . بوده  "قهر زودگذر "و از روي  بي اهميت ،
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   : ، و تذكار مطالبي چند مورود قاضي صاحب راتب به منزل چهار  -  ٤

  
، در سلول سومي دو و يا  بعد از دو سلولي كه براي تشناب تخصيص داده بودند  ،قبلاً هم اشاره شدكه قسمي  

  ،ر نجات يابديك تن از آنان  براي اينكه از اعدام و زندان هر چه زودت . زنداني ساخته بودند سه تن پاكستاني را 
. مي كرد ار رادمدفوع و اش بر روي توشك اتاق   در  كهطوري. خودش را در نقش ديوانه به نمايش گذاشته بود 

 . دادنداطلاع   ، بود  عصبي مزاجشخصيكه  به سلطاني قوماندان خلقي از موضوع. بوي در دهليز مي پيچيد 
با آنهم  زنداني . مورد ضرب و شتم شديد قرار داد  را پاكستاني آنگاه. امر كرد كه او را در اداره اش بياورند وي 

  و كماكان  دهليز را بويناك  . خود داري مي نمود ، قرار داشت ويمذكور از رفتن به تشناب كه در پهلوي اتاق
مني  دشا حت ؛  رقابت و هادانيان كوته قفلي زنتعدادي ازكه با  گروپ گلبديني از دهكوي كوهدامن .مي ساخت 

  خطاباش برادر مسلمان و. گرفتند   قرار " ديوانه " در خدمت آن ، شانرا  به اشكال مختلف تبارز مي دادند
 منحيث  رهبر مسلمانانرا ضيا الحق و كردند مي اسلامي ياد  از پاكستان  به حيث كشور بزرگ  و . ند نمودمي

به نوبت كثافات آن   و خود فروختهكاران جبوناين رهزنان و جنايت  .ندخواند مي هاد افغانستان  جو جهان
را با اين  عمل اش )  ستان -  پاك(  محتواي اصلي  واژه  سمبل كشور پاكستان شده  به حق كه، پاكستاني را

  . پاك مي كردند صد شوق تمامبا  ؛ آشكار ساخته بود 
نزديك   كسي  ،ديدم لول خود از نزديك س  روزي.  سپري شده بود ممنزل چهاردر  از جا به جايي ما مدتي

متوجه شدم آن ،   چند قدم كه پيشتر رفتم.است بر روي توشك نشسته   اتاق پاكستاني هاه روي رو بتشناب 
ا از دور برايم قبلا رفقا وي ر(   استشبيه بيشتر به قاضي صاحب راتب  اندام ، چهره سفيدي دارد وباريكزنداني 

 به سرعت به آن طرف دهليز شتافتم  نكرده باشد ،نجكاوي بيشتر از اين اذيتم براي اينكه ك . )نشان داده بودند 
  خانمماز طريق  . بود -  داماد خياشنه ام-آن شخص قاضي صاحب راتب . كرده ام نمتوجه شدم كه اشتباه . 

د كه وي بو يين اولين بار ا.است  گرفتار شده  سازمان رهائي در رابطه قاضي صاحب  كه ه بودم شنيد رحيمه
  همانطوري كه مي گفتند .خود را معرفي كردمو جور بخيري   بعد از سلام.م پيش رفت. را  از نزديك مي ديدم 

جور  بامن و صميميت احترام از جايش بلند شده باوي . را جوان مؤدب و بسيار با  حوصله يافتم قاضي صاحب  ،
اطمينان . از احوالش پرسيدم  .  مي باشد ديد مصاب شيگ  نفس تنبه خبر داشتم كه  .كرد و بغل كشي پرساني

ابراز تشويش   ،بود  هاروي سلول پاكستاني بجايش كه نزديك تشناب و روبه خاطر . خوب است داد كه فعلاً 
 " : ه گفتمن داد اطمينابه وي  . "  زندان است چه بايد كردنيست چاره " :  گفتبا تبسمقاضي صاحب . كردم 

 . " به تكليف نسازيد  را  خودتان": از من تشكر كرده گفت  . " پيدا كنيمتبي برايي مناسشش مي كنيم جاكو
  . آمدم  سلول خود به  بعداً از وي جدا شده

مي تواند در اتاق ما وعده كرده بود كه   ،كه در اتاق آخري بودسرمعلم صاحب با يك تن از اعضاي ساما 
 افغان  (دگروال عزيز احمد با سرمعلم صاحب مشوره كردم كه بعدترهمان روز و يا روز  از همين سبب .بيايد 
 .د  راتب را در اتاق خود جاي ده صاحب قاضيتا تقاضا نمايم  وي بيا برويم از،  يك نفر هم اتاقي دارد )ملتي

يز دگروال عززمانيكه  نزديك اتاق . انجام بدهم را خواهش نمود تا به تنهايي اينكار  از من سرمعلم صاحب 
چاي  نوشيدن  آنها مرا به ،بعد از سلام عليك ، رسيدم  - كه در ليسه عالي حبيبيه هم صنفي بوديم -احمد 



                                      خـاطـرات زنــدان  پلچرخـي

كبير تـوخـي             )                    ١٢بخش (                                                    جلـد سـوم   
 
 
 
   

 

 

12 

صحبت  پيرامون  مسايل زندان و اوضاع  بيرون بعد از .  م  شده در آنجا نشست سلول شانداخل. دعوت كردند 
 لحن دوستانه  معذرت بال عزيز احمد دگروا .قاضي صاحب را مطرح كردم موضوع مريضي ، ..  .از زندان و

كه به همين تازگي وي را به خاد برده اند (  رفيق شانرا  نمي تواند جاي خالي با تأسف  كهه اظهار داشتخواست
 رفيق تان  كهتازماني !  دگروال صاحب عزيز خان " : با لحن نيمه جدي برايش گفتم.   به قاضي صاحب بدهد)

 قاضي صاحب را دوباره  - لو فردا و-ه مجردي كه وي برسد  ب،دهيد ب اينجا جا را  صاحباز خاد نيامده  قاضي
شب .  انتقال ميدهيم -  زنداني آرزو ندارد به آنجا بستره اش را پهن كند چ كه هي- به همان جاي اولي اش

 در  يكي دو شباقلاً. بدرستي نخوابيده است ،  به تشناب  زندانيان و آمد وي تا به صبح  به خاطر رفتگذشته 
 جريان هواي آنجاآن در.  مي كوشد ريزش نكند .ضي سينه تنگي دارد مري. تجديد قوا خواهد كرد  اتاق تان

  اتاقآندر بعداً  كهدو  سه تن رفيق اش از وي و.  كرد هموافقدگروال عزيز احمد . مرطوب بسيار شديد است 
 و از وي  ، در ميان گذاشتم راتب را  با قاضي صاحباحمد عزيز   موضوع موافقه   بيدرنگ.م  تشكر كرد، ند آمد

 انتقال عزيز احمد را هم برداشته به داخل اتاق اسباب و اثاثيه اش  ازي بخش.با من بيايد  هر چه زودتر مخواست
كه اسمش - ييسامارفيق  آن ود كهچند شب بيشتر نگذشته ب  .قاضي صاحب  را با آنها معرفي كردم بعداً. دادم 

دگروال عزيز احمد از . كدام بلاك ديگر  پيش رفقاي خود مي رود زودي به  اظهار داشت كه به - راموشم شده ف
و آنها با وي برخورد و پيشĤمد خوبي كرده   ، كه قاضي صاحب در اتاق آنها  بسر برده بودبه خاطري چند شب

سرمعلم . داخل شديم  " خود اتاق"به هر دو  و اثاثيه قاضي صاحب را برداشته  اسباب آنگاه. تشكر كردم ،بودند 
  . ]*[ از قاضي صاحب پذيرايي كرد زياد با مهرباني صاحب از جايش بلند شده 

به تعويق  هم اتاقي ما گرديد و موقتاً همكاسه شدن با  احمد علي قاضي صاحبقسميكه در بالا توضيح شد 
وب اتاق را من و رفيق قادرخان انجام مي داديم سطل پر  جمع و جاراين اتاق طوري بود كهانديوالي ما در. افتاد 

 به قاضي صاحب اجازه نمي داديم اين كار . سرمعلم صاحب مي آورد زمانيمن و گاهي آب را از نل داخل مثلث 
   .شاق را انجام بدهد 

زندانيان  اكثر . دانيان شان مي فرستادند نكردند و براي ز تهيه مي ي هزار مشكل مقدار پول فاميل ها با
كه مانند ساير  فاميل  )رحيمه  ( خانمم.  سنجيده مصرف مي كردند  و مسئوليت خود را با دقتجدخل و خر

 همت اين زن  شكيبا و با. هايي كه در پلچرخي زنداني داشتند با هزار نوع مشكل دست و پنجه نرم مي كرد 
 از لحاظ سلسله مراتب اداري "شفاخانه علي آباد" نرسنگ در شغلكه به خاطر سابقه  ، يگانه نان آور فاميل بود

هر دو در كه  ويو خانم  برادرم . معاش ماهوار همين رتبه برايش داده مي شدكه  ، ترفيع نموده بودبه رتبه اول 
 زن اين  .ندبراي رحيمه مي فرستاد در اخير هر ماه  يك مقدار پولداشتند ،   به شغل طبابت اشتغال آلمان

 از لحاظ پولي به ،بودم زنداني كه  يدر تمام مدت. پول مورد ضرورتم را در زندان برايم مي آورد ز مباردلير و 
 مقدار پولي هم ذخيره داشتم كه از آن براي رفقاي بي پايواز و ساير زندانيان مساعدت . كدام مشكلي بر نخوردم 

 
 

 بعد از انتقال سرمعلم صاحب قادر خان به « : ه  تذكار يا فته كاً ،  اشتباه١٤درجلد دوم  در زير عنوان ]  *[ 
  . زندان  ننگرهار ، قاضي صاحب احمد راتب هم به جمع ما در آن سلول اضافه شد 
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  .مي كردم ، و چنين عملي را جزء وظايف ابتدايي هررفيق ميدانستم 
از جانب به طور منظم ين ويتامانواع و كن و چند نوع انتي بيوتيك سبا مقداري  م،  ادويه مورد ضرورتم 

 از ( و مريض بي پايواز  براي زندانيانبه تشخيص و تجويز  رفقاي داكتر  آن  ازمقداري . ه مي شدفرستادبرادرم 
 به ، بدي نداشتندمانند ساير عناصر چپ انقلابي ، كه وضع اقتصادي ،   همنم.  داده مي شد )رفقا   آنطريق

 كمك  در هنگام تايپ سطر هاي فوق. كمك مي كردم - از چشم عوامل اطلاعات البته  دور  -زندانيان بي پايواز 
 شكنجه و  وي را نيز به زنجيرخلق  پرچم و خاد ضد انسانيوكه رژيم منفور  ،مظلوم و بيچاره جزامي   يكبه

  چنين اين اش » ياداشتهاي زندان « دررفيق رحمانيكه جريان آنرا  شدذهنم تداعي در، كشيده بودستم 
  :به تصوير كشيده 

خلاق ترين ويژگي هاي خاطره نويسي ، به تصوير كشيدن وقايع و رويداد هاي فراموش ناشدني است ،   « 
  .  از يك وقت ويا جاي مشخص درحافظه دارد  را كهكه خاطره نويس  داشته ها و برداشت هاي عيني

ي ها و دلشادي گد زا با همه دلروال كار آنگاه دلچسپ و مجذوب كننده ميگردد كه چگونگي رويداد ه
ارمغان آورده است ) خاطرات زندان ( هايش نقاشي شود ، آنچه خامه رفيق گرانمايه كبيرتوخي با نگارش 

  . ه كه اين ويژگي ها را دارد سزاوار توج مگردرخورتمجيد و؛ كاريست دشوار 
 آزاديخواه اي وطنپرست ، ارده ها هززندان پلچرخي آن شكنجه گاه جهنمي ، يا فرسايشگاه جسم وجان 

مضحك فراموش  اسيران دربند كشيده رژيم سفاك كودتاچي هاي خلقي و پرچمي هزارها هزار قصه تلخ و
ناشدني دارد ، هر زنداني رسته ازمهلكه مرگ و خطرتيرباران همه اين قصه هاي درد ناك و اندوهبار را بخاطر 

  .  ...دارد 
 دلباختگان آزادي و عاشقان ميهن را  بزعم شانتلاش داشتند تادرآن زندان كه وطن فروشان مزدور 

حتا هول از ؛ ازهستي و هويت ، ازانسانيت و خلاقيت عاري بسازند ، بودند كساني كه مرارت روزگار اسارت و 
كرده راه كمرهمت  ثاري در تنوير اذهان زنداني هاي گم نمرگ را به سخريه گرفته هرازگاهي با بلوغ خرد و جان

پاي در زنجير داشتند ، اين ) يعني بي پايواز ( ي بستند ويا به ياري آنهاي مي شتافتند كه دور از يار و ياور م
هاي گوناگون شامل هريك ميگرديد كه بنحوي نيازمند ياري و  انديشه و توجه بدون درنظرداشت تضاد

  . فروخته هاي زبون   خودأيدستياري بودند ، البته به استثن
بود ) م ، ل ، م ( لاش براي خدمتگزاري ، تنها مولد تفكر والاي رفقاي چپ انقلابي آراسته با ايده اين همه ت

ي كه منش انساني و مشي آزاديخواهي داشتند ، آنهاي كه خدمت توده هاي بي تاب و توان را دين ي، آنها
د و در راه آزادي انسان ازستم خويش ميدانستند ، و آنهاي كه بي هراس دركارزار مبارزه ازخود مايه ميگزاردن

آنها در زندان نان ، لباس ، پول ، دارو ، كتاب ، آگاهي و وقت خودرا بيدريغ  ... ادنداستعمار و استبداد سر مي د
  ، ترس و تروريدرآن روزگار» ير است ، همه ميدانند ذاين يك حقيقت انكارناپ« با نيازمندان قسمت ميكردند ، 

چاكران سوسيال امپرياليزم ازهرسايه اي هراس داشتند ، و هركي را كه بو مي بردند  .هيچ كسي مصون نبود 
بنحوي درتضاد با آنها قرار دارند ، و درفش مبارزه را بخاطر رهايي وطن شان از چنگال اشغالگران تزاري بلند 

ودن اطفال خردسال تا كرده اند به تير و زنجير مي بستند ، آن وجدان مرده هاي بي شرم ، حتا از زنداني نم
 اعم ازمرد و زن عار نداشتند ، يقين دارم كساني درجمع زنداني ،پيرمردان ازپاي افتاده ، بيماران هميشه دردمند
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 از  ،چشم نابينا بود شهيد را كه از هردوه قاري شفيع باشنده شا. ...  جذامي را هم ديده اند  مردها مرد نابينا و
  .  ...د  ، همچنان مرد ميان سال جذامي را از بهسود مكتب نابينايان آورده بودن

 مقابل اتاق نام نهاد محصلين در يك خلاء كوچك كنار دروازه دوماين مرد ستمديده در بلاك دوم منزل 
متاسفانه نام آن مرد و شماره ( رانيد ذدخولي وينگ در طبقه پائين يك چپركت شب و روز پر از دردش را ميگ

او به دليل بيماري اش آدم گوشه گير ، كم حرف و هميشه تنها بود ، او هيچ هم صحبت ) آيد اتاق بخاطرم نمي 
اتهام عمر پرادبارش را در زندان پلچرخي سپري  به كدام  دانستيم كه او مي ، آشنا يا پايواز نداشت ، ما ن

  ! مينمود ؟
 كج ، ناخن ها و ابروهايش مرض مدهش جذام نصف روي اورا چون خوره خورده بود ، انگشت هاي دستش

چهره اش را از ديد ديگران با دستمال  شير را پيدا كرده بود ، اوشبيه به شده قواره  ريخته بود ، آن مرد برباد
   .مي پوشانيد 

رفقا گاهي نظر به توان ، پولي ، خوراكي ، چيزي ، مقابلش ميگذاشتند كه با يك تشكر دردانگيز ازعقب 
  .يرفته ميشد  ذي پرازسپاس پهمان دستمال ونگاه ها

وضع اسفبار آن  زنداني مريض قلب رقيق و انساندوست رفيق توخي را بيشتر بدرد مياورد ، اين رفيق مبارز 
(  نويسنده  شاعر و بارها توسط خانم و همسنگر انقلابي اش ، رفيق رحيمه توخي ؛مشكل و با قبول هر خطر
 اين .اشت ذ ميگبر روي چپركت اشدارو و دوا ميخواست و آن مرد براي )  هشت سال پايوازي خاطرات دردناك

 اين خاطره با تماميت وضع دردناكش يك شيريني خفيفي هم  ....محبت ها سوا از معاونت هاي ديگر بود 
 جدارا از اجتماع مردم  داشت ، همه ميدانند جذام يك مرض ساري و مهلك است ، درجوامع ديگر جذامي ها

 ؛ نگهداري كرده تحت مراقبت ميگيرند  ،ات مشخص كه به اين منظور اختصاص داده ميشودنموده و درساح
مگر پرچمداران دشمن خلق ، اين جانيان مزدور ، آن آدم جذامي را هم در محدوده تنگ زندان با ديگران 

  !!همزنجير ساخته بودند ، زهي ددمنشي ؟
مردم امانت   و پيكار براي آزادي ميهن ورفيق توخي كه خون رگ و ضربان قلبش را براي روز رزم

 بود ، نمي خواست و آرزو نداشت با مرض جذام بميرد ، من اين حساسيت را ميدانستم ، براي اينكه با داشتهنگه
 مرد جذامي با  به آن و بدانم كه با آن مرد جذامي دست ميدهد يانه ،كرده باشممي شوخي  رفيق كآن

  نزدش بروي وم نمي بيني بخاطر اينهمه كمك كه توخي صاحب برايت  كرده آيا لاز": صميميت چنين گفتم 
 من .طرف چپركت توخي صاحب رفت  ، وي حرفم را پذيرفته به "با ابراز تشكر دست  توخي صاحب را بفشاري 

  بهاه بودگ آخود يضي اما وي كه از مهلك بودن مرداد ؛به اين فكر بودم  كه وي با رفيق توخي دست  خواهد 
، رفيق   كرد گذاشته از رفيق توخي تشكر  اش سينهي را بروخود  دست عوض دست دادن با توخي صاحب 

 مي  باخودش و مقصدم را از فرستادن وي به عنوان شوخيقبلاً متوجه صحبت من با آن  زنداني شدهكه توخي 
 دست به سينه به ب هم توخي صاح ، آنگاه بودهخود را جمع نموده به آخرين قسمت چپركت كشيد ، دانست

ضرورت به تشكر بيادر جان ، ": چنين گفت به مرد جذامي  با فروتني آميخته با مهرباني وعنوان احترام متقابل 
 باشه  برايت  انجام مي دهيم ه هر كمكي كه از من و رفقاي ما ساخت، ه اممه كدام كار مهمي برايت نكرد ، ندارد

  "زنده باشي . 
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 مضحك و تو نميداني كه بخاطر آن رويداد هاي مصيبتبار و...  آن روزگاران درد و داغ اين هم خاطره اي از

   .  »!  بخندي يا گريه كني ؟
     

   : در زندان  به  شيوه  معاشرت  و چگونگي زيست يك تسليمي كوتاهنگاهي  -  ٥

  
 "داكتر صاحب "( ي را   و سبب با ديده احترام نگريسته از همينبه فهم طبي داكتر احمد علي  اين قلم  

. مي بردند ه كار نه  را برايش ب"صاحب"اه پسوند گزندانيان  هيچشماري از در حالي كه   . مصدا  مي كرد)  
 . از جمله انجنير حسين و رحماني صاحب . كرد صدا مي "  كورك " و كسي هم  او را "... كور "كسي وي را 

  .  صرفنظر مي كردند "صاحب"و پسوند   ويوده از بردن نام هم  با گفتن صرفاً داكتر اكتفا نمعده اي
ن كه چند نفر مپو مثل مامور جبار ل؛ رباني  مسعود تعلق داشتند  به باند  كه قبلاً،شه هاي دولتي تعدادي از ملي

به  كه يگان مشكل صحي خود را " اصغر" مثل؛  [ جمع و جور كرده بود-  و پيشش در دور -   خود راهم قماش
  ؛ نيرومندتر  به حساب آيد، ي رقيب تا در تقابل با ساير گروپ ها]ا احمد علي در ميان مي گذاشتگي بآهست

كه آنرا به  )  "داكتر"(   پيشوند نامش گرفتن فقط با وياز اين جنايتكاران  .  داشتندنيم نگاهيبه احمد علي 
مامور جبار  اصلاً رعايت  نوعي . ي بردند نام م ؛آهنگ شان بار تحقير داشته باشد  تاشدت اداء مي كردند ، 

 زماني كه تلويزيون  روشن نمي شد و ،مثال  بگونه .  قايل نبود  احمد علي اش را هم براي بانداحترام به اعضاي 
يك اداره ، ر او رشوه خومدير خود خواه   مثلي اينكه (به آواز بلند .  يا بر روي صفحه آن برفك  مشاهده مي شد

 و بفهمند هم بشنوند  اخواني اش كه حريفانطوري  )  آن اداره را مخاطب قرار بدهد"خانه سامان"يا  و "برقي"
 ، بيا كه  كجا گم شدي!  داكتر ":  مي گفت -  كه چپي يي مثل داكتر احمد علي به وي احترام مي گذارد

   . "تلويزيون خراب شده 
دلچسپي نشان ) ظاهراً ( ساير پروگرامهاي تلويزيون ها ، به  خبرگلبديني ها و ساير اخواني هاي مكتبي جز

 .انجام مي داد  احمد علي  و گرد گيري از روي صفحه تلويزيون را روشن كردن و خاموش نمودن.نمي دادند 
 "سرود ملي" پاياناز  بعد .و زمانش روشن نمايدرا به وقت  مي ديد كه تلويزيون كلفودش را م خوي توگويي

مي   تازه مقرر شده در دفتر يك رئيس ،"خانه سامان"يك  با صبر و برده باري  وي،شانده  دست ن خاين ودولت
؛ در حالي   كشيد خاموش ميكرد و دستمال را بروي آن ميتلويزيون را آنگاه  ؛گذاشت كه سرود ملي پايان يابد

   . با نفرت به اتاق هاي خود بر مي گشتند و منتظر پايان آن سرود خيانت به ميهن نمي شدندساير زندانيان  كه 
 احمد علي. و يا ايستاده شدن  نزديك منقل ، حوصله بيشتر مي طلبيد ،  رفتن و نوبت گرفتن و نشستن 
(  با  احتياط وي. رده باري خاصي از خود نشان مي داد  بحالاتچنين كه دست پخت با مزه اي داشت ، در

ش را كه به نوبت  اظرف خالي پخت و پز) احتياط از اينكه با زندانيان در جريان  نوبت پخت و پز تصادم نكند 
د  زماني كه نوبتش مي رسي.مي گذاشت  چند بار به آن سر كشي مي كرد ، تا ببيند كه نوبتش رسيده و يا خير 

غذايش را طبخ نمايد و هر چه زودترآن را با هم اتاقي تا  استمنتظر نوبت و متوجه مي شد كه زنداني بعدي 
اخواني . ت كذايي نوبت اش را به وي تعارف مي كرد ي آميخته با صميم ،، آنگاه با صداي آرامهايش صرف نمايد 

  باين شيوهدر فكر اين بود كه مگر احمد علي ؛ ازوي تشكر هم نمي كردمذكور  به خاطر اين مهرباني ؛ حتا 
 ، بود  سياسي و انقلابيوي كه فاقد وزنه .  را جلب نمايد اخواني هم اتاقي هاي آن  مي تواند توجه"يتحسن ن"



                                      خـاطـرات زنــدان  پلچرخـي

كبير تـوخـي             )                    ١٢بخش (                                                    جلـد سـوم   
 
 
 
   

 

 

16 

 - ز هر ساخت و ريخت اجتماعي  ا(گذرا  ولو متحديني متحد و يا همواره تلاش مي ورزيد ، تا براي خود 
  .   ؛ دست و پا  كند  )ي كه مي بودسياس

ي  كدام نقص و عيبي  پيدا مي كرد ، مامور جبار يا رفقايش صدا مي ك منقل برقَـلزماني كه سيم و پ
تلويزيون تصوير را درست نشان   اگرو يا"كه منقل كار نمي كنه  خي  بي ،كجا گم استي!   داكتر ": كردند  

جا ون  درنگ  در هر با يك جهان تأسف كه داكتر هم  بد. ... نمي داد ، وي را با چنين حرف هاي مي طلبيدند 
 آنگاه ." مامور صاحب اينه آمدم":  گفت  رساند و ميمينزديك آنها  -  نفس سوخته -  كه مي بود ، خودش را

  و يا منقل را مورد بررسي . نمايان گردد در جهتي سمت و سو مي داد كه تصوير بر روشني را آنتن تلويزيون 
 اينه مامور صاحب " گزارش مي دادجبار رفته  نزد مامور  منقل و يا تلويزيونبعد از دستكاري. قرار مي داد 

   .  " دمتيارش ك
و رويه مد  آ پيش، شده بود "ك سنگ بس" و "سبكسار "و   "دهان پر آب " كه طور معروف احمد علي

ظاهراً به ديگران  چنين  وانمود مي كرد كه .  نمي آورد شبر روي خودمي گرفت ، و ناديده تحقير آميز آنان را 
 -  آنان  طبقاتي-  ضع سياسيابدون در نظر داشت مو -  ميخواهد براي زندانيان " چپ واقعي"مثابه يك گويا به 

 و مپن قرار داده بود ،و ل و آن داره كگداره گك خودش را در اختيار  امر و نهي اين اصلاو در . شود واقع مفيد 
از  كه  بود  به خاطريهمه اينها . ي نشاند لبخند رضايت را بر لبان آنان م ، و فكاهيات مبتذل با گفتن لطيفه

 را لزوم آنانموقع  اگر بتواند در  ونگردد ، زندانيان كدام صدمه اي متوجه وي مپنان و سايرو لاتحلقجانب 
 مختص به زيركي با. اين شيوه وسياق وي در تمام سلول ها بود  . "چه بهتر"  در تقابل  با ما  قرار بدهدمخفيانه

 زير نظر داشت و با دقت آنرا سازماني  زندانيان رات و تناسب قواي فزيكي و جاذبه هاي فردي و  مناسباخودش ،
 ، خودش را در معرض امر و كرد ارزيابي مي  و متشكلتري را كه قويترآنان مي پائيد و محابسه مي نمود ؛ آنگاه

 از امر و نهي -  هاه همچون لذت بردندر اصل آنان را ب.  تا از تحكم بالايش لذت ببرند  ،نهي شان قرار ميداد
پليد ترين   بخشي از  اش را به"خدمات انساني"  گويابدين نهج . عادت ميداد -   خودشآميخته با تحقير

 ي نفرت پنهانها بخصوص با طيف  چپ انقلابي كه از آن-  عرضه مي كرد ، تا به سايرين  طبقات اجتماعيرسوبات
  .ش بدهند ست كه در حالت تجريد قرار كسي ني؛ حالي نمايد كه وي داشت

نگاه هاي نفرتبار با ثريت زندانيان كرا ا، حكيم توانا و معلم حفيظ  ،  فضل كريم ، فضل رحيماحمد علي 
ُـك روحگان هرزه كرداره  تسليم شد.مي نگريستند و از معاشرت با آنها اجتناب مي ورزيدند   هر زماني كه  سب

 كوچه و پس  جملات ركيك؛ كتره و كنايه ؛ حتاداو و دشنام رگباري از مي شدند بر روي پرده تلويزيون ظاهر 
   . مي باريد بر سرشان هاوچه ك

 سمت دهليز كوته قفلي هاي  ميان زندانيان  ، داخل سلول ماپيرامون جنگ و آشتيو گفتگو  تبصرههنوز 
 محكم گرفته   ي طبخ شده داغ غذا از دو طرف ديگ در حاليكه  احمد علي روزي  كه شمال و جنوب گرم بود

 اينكه  بعد از.با سرمعلم صاحب نمايد  ، تا ديگران را متوجه نزديكي اش  وارد سلول ما شدبا سر وصدا  ،بود
سرمعلم صاحب  " : گفت  چنين ، هم بشنوند  كه زندانيان  قرب و جوار سلول مابا صداي بلند طوري  ،سلام داد

ما مي آمد و مدتي مي نشست و آن تاريخ به اتاق بعد از  . "  با هم يكجا بخوريم ماچهارين را آوردم كه هر ا
  را آنداخل سلول ما مي آورد  و از ما  تقا ضا مي كرد ه  ب را شده اش طبخغذايگاهي گاه. صحبت مي نمود 

 .مهمان  كنيم  وي را ) متقابلاً (   ما هم و من به توافق رسيديم كهسرمعلم صاحب. با وي يكجا صرف نمايم 
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 سرمعلم صاحب با  وجوديكه بعد از آشتي با وي روابط گرم و صميمانه اي بر . انجام داديم  راچنانچه اين كار
نظرم در   توخي  صاحب " :گفت ن  به آهستگي چني و با  احتياطوقتي  كه وي در اتاق نبود ، . قرار كرده  بود

او آدم . ايي كه  در موردش گفته ام كاملاً درست است چيز ه. علي هيچ تغيير نكرده است  احمد مورد 
 من فكر ميكنم . جداگانه است اين يك  مسئله آشتي كردم و لطف خوش مي كنم ، او اگر با خطرناكي است ؛

توخي  . كرده مي توانيماي خود را صرف ذ زيرا با اطمينان  غ ؛اين بهتر است  .كاسه خود بسازيمبياكه  او را هم
به را مخلوط كند  كه اي ما موادي ذتدريج در غه وي داكتر است  مي تواند باينرا ميدانيد  كه صاحب شما 

 خود بسازيم و هم دسترخوان  همكاسه راكه  وي از همين سبب چه بهتر   ،بخشي از بدن ما صدمه وارد نمايد
  . در باره اش بيشترفكر كنيم .است سرمعلم صاحب گفتم خوب در جواب  ... .

به خاطرم نمانده چند و يا چندين روز  از خواست سرمعلم صاحب مبني بر همكاسه شدن ما با درست 
 احمد . همكاسه شود  تا با احمد عليبه تنهائي تصميم گرفت   سرمعلم صاحب احمد علي سپري شده بود كه

 ون سلول ما شده  ودر دربا سر معلم صاحب همكاسه -  كه شب را در اتاق رحماني صاحب مي خوابيد -علي 
كار پخت و پز يك دسترخوان را .  من و قاضي صاحب راتب با هم يكجا  غذا مي خورديم .غذا صرف مي كردند 

  .م  انجام مي داد و از ديگرش را من به عهده داشت علياحمد
يد  قلباً ناراحت به نظر مي رس ، خود ، هاي  احمد علي را افشاء كرد" شهكار"بعد از اينكه  سرمعلم صاحب 

 ، ي از سطح كثافات برخاسته زنبور ها گاوچون نيش  بخصوص خادي ها  ،زندانيان ؛  كنايه و مگر طنين كتره ؛
 با  پيش از برخورد،او كه از ناحيه ضرب و شتم توسط  زندانيان . بر جان و روان احمد علي  فرو مي رفت 

 گفتن طنز و فكاهيات را درآلود يش زهر  ، پاد زهر آنهمه ننمود هم  احساس ترس و خطر مي سرمعلم صاحب 
 اخواني مي  هاي"داره گك " در برابر  ومجيز گوئي هاي خنده برانگيز فروتني هاي مضحكو بازاري و مبتذل

  . ديد ، تا ساير زندانيان 
 واهيم ديدخ  ،اگر اين جمله را بشكافيم . " خوب درآمد  ميكرد ": احمد علي  به گفته سر معلم صاحب 

  بي مورد  ، پرس و پالشيرين ، ابراز ارادت كذاييسخنان  با  در زندان ، افراد و اشخاص ناشناس رامد علي احكه
خنده بر و  و قصه هاي راست و دروغ  مضحكيها و لطيفه ات مبتذلفكاهيگفتن  و  اشخاصاز صحت و سلامت

 آرزو هاي ، اميال سركوب شده يو.  سخن زدن با خود مي ساخت ه متمايل بهاي لومپنانه مشاطه گري  وانگيز
و ضربه هاي  ها   در بسا رشتهكام  نا، پرخاشگري ، تجربيات نفرت ، خشم ، عقده هاي رواني  ،بر آورده نشده

 ها و طنز لطيفه با خود را ناخود آگاه ....  تخريب و ميل به  تهديد وو حسد و كينه  ، تحقير ها،رواني ناخوشايند 
پيكره هاي در واقع  نوعي تخليه هيجانات و اضطرابات ناشي از همين نوع مزاح ها    كه  دادهايي نشان مي

 مثل استفراغي مي درست آسيب شناسي رواني منظراز  ولي ؛  ترسي بود كه بدان اشاره شده يافته بشمولتذكار
 آلوده گي بيشتر سرمي د باره آنرا  با ص ده باره و  ؛ اما دوباره وشدو خالي مي   ريخت مي  به بيرونويماند كه 

  .   بودكشد و همواره دنبال تغذيه مسموم  و بيمار گونه 
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    : انجاميد كه به دوستي و صميميتي و نفرت توزيين ك- ٦

  
 بيني حصار  كه نفوذ فراوان در مناطقيبه كدام تنظيممنصوب ،   و مغرورشجاع  جواني   ،سلول آخريدر 

، با هيچ كسي در   داشت اي قد متوسط  و اندام ورزيده كهوي. نداني بود  ز،اك كابل داشت ه شيوه كي و س،
 س حب بيست سال به تنهايين چنين استنباط مي شد كه مي خواستئاز قرا . داشتن قرار  و همدستيارتباط

ي با و ارتباط ؛ مگر از بود  و همكاسه هم اتاقكابل اكهسبا يك تن باشنده اين جوان ساده  . نمايداش را سپري 
مپن هاي مليشه و لتقابل بادر، به تنهايي كاملاً متكي بخود بوده  اين جوان .اطلاعات زندان چيزي نمي دانست 

 )در همين دهليز (گلبدينحزب اسلامي مپن هاي و  و ل) و دسته اش مامور جبار؛ مثل  ( مسعود-  رباني شده 
 ورزيدند مي اجتناب ؛ا وي  ب مستقيم و رويا رو گيري از  تقابل و در گروپ هر دوجالب اين بود كه . قرار داشت 

 قوماندانيبا  شخص آن خودشطبق گفته بر كه - ظاهر تا از طريق هم اتاقي   بسيار تلاش داشت احمد علي.
  . با وي نزديك شود  -  ارتباط داشت زندان

نفرت ، بيدرنگ  از شدت خشم و يا ش رنگ ،مي شدرو برو  بخصوص با من  ؛ با هر يك ماظاهرزمانيكه 
د اينكه ما چرا   در مور و ، طرف شودن با م  رويا روكه  را در خود نمي ديد كار  اين اما جرأت.تغيير مي كرد 

شدت   مكتبي از طرف اخوان تحريك آميز تبليغات ما غياب  درگاهي كهگاه.  چيزي  بگويد نماز نمي خوانيم 
، ايان نماز و دعا و نياز  بعد از پاين جوان آنگاه   مي شد ، تر تردهغ آنان گسيو دامنه تبل ، بيشتر اختيار مي كرد

: چنين مي  گفت بشنويم ،  كه در دو متري وي قرار داشتيم ، قسمي كه ما در داخل اتاق خود  ،لرزانبا آوازي 
"گلبدينيكات دراين تحري .مي كرددوبار تكرار فقط همين جمله ناتمام اش را يكي   ." ...  رهي بي نماز ها ا ،  
با هيچ يك مقابله و جر و بحث خود اين جنايتكاران خود فروخته  توان  ، اصل در. وان داشتند ا سهم فرها
 )ولو كه آن چپ انقلابي ؛ حتا در يك سلول چهار صد نفره  تنها مي بود (  راپ انقلابي چ طيف منسوبين از

ند و بو متعصب را بيا، ساده انديش احساساتي ، نترس در فكر اين بودند كه آدم هاي نداشتند ؛ ولي همواره 
   . قرار بدهند ماآنان را در تقابل با 

آخرين در . كردتكرار مي در مقابل سلول ما  راهمين جمله ،  نماز چاشتپايان ظاهر در چند باري بود كه 
اينجا پاي حيثيت  . قي كردم  تل و رويا روي آنرا مصاف بودم ، بي حوصله شدهكاملاًاش  كه از شنيدن جمله يبار

 كه وي به  آنهم با رذيل ترين خود فروخته هاي جنگ مقاومت،ميان بود در   در جبهه فرهنگيچپ انقلابي
همين  از .مي شد  نبايد عقب نشيني ؛ عمل مي كرد -  ود آگاهخ خود آگاه و يا نا- تحريكات غير مستقيم آنان 

كه  از زبان  اين  (  را  اين طيف پليد و ضد روشناييتوهين آميز اعتراض جوابرو تصميم گرفتم تا به نوعي 
نمايم كه حل معضله رافزيكي هرگاه ضرورت افتد با  برخورد و  . بدهم  ) شد مي طنين انداز جوان ساده انديش 

ماني صاحب حبه ر زپيش از نما سبب هميناز  .  و اجيران فرومايهدرسي باشد به ساير اخواني هاي توطئه گر
   . نشان مي دهمانه عكس العملقاطعر ظاهر  كه امروز در برابد باشت فكر :گفتم

مانع ورزش روزانه ام ،  ماگرين و نقرص كه هر دو را تحت كنترول داشتم يمريض بايد يادآوري نمايم كه
اده  پي، مي كرد ءطول مدت زندان علاوه بر ورزش منظم روزانه كه يك ساعت را احتوارد . شده نمي توانست

 ورزش به  دايم به طور ،پياده روي كه جزء عادت ام در خارج زندان شده بود دويدن و [ .روي هم مي كردم 
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پياده روي مي   -   البته به وقفه ها - ساعت  4 و يا  3 ؛   بعضي از روز ها  .]  مي پرداختمدر زندان اخيرالذكر

هرگاه در  ( متر 3 در 4 ي با مساحت كوته قفلي هايدر محدوده  و، به دور قفس ها ،در طول دهليز ها . كردم 

در كوته ر همزنجيبا چهار  ي كه و در شرايط . رفت و برگشت مي نمودم)سلول چپركت مي بود و يا نمي بود 
 از انديشيدن به زندان تا ، كم و بيش موفق شده بودم  در جريان ورزش. جا بجا مي دويدم ، مي بودم  قفلي

 بالاي خستگي بعد از پايان ورزش روزانه مي توانست  .خود داري نمايم آن فرساي و طاقت وفشار هاي گوناگون
     . مثبت داشته باشد اثرخواب شبانه ام 

 ي برزوي سپورتم وبه پا كردرا كرمچ هايم  از اينرو   .من توان تقابل فزيكي با اين جوان را در خود مي ديدم
در  آنگاه  .م پوشيد ، در صحن بلاك با رفقا يكجا مي دويدمم وپوشيدي  م روز هاي تفريحه ب"١بلاك"كه در را 

 پرده انداخته ،  دروازه سلولبر روي،   نمازما در جريان هر وقت(  ماندم انتظار پايان نماز به پشت دروازه سلول
  اي بي ":  ه گفت كآواز ظاهر را شنيدم به مجردي كه، دعا  و ختم زبعد از پايان نما) .  مي كرديم بسته را آن

 باز كردم كه يطور، شتاب  ادر وازه سلول را ب،   درنگ را لازم نديده ] ...اين بي نماز ها را [  ."...ره  نماز ها
 بودند  و اوراد شاندعامشغول ختم  كه بر روي جاي نماز هايشان نشسته انيزنداني وصداي آن در دهليز پيچيد 

 و خشماگين چشمان نفرت باريكدم به  در  ستيزه جويم رانگاه .يدند گرديرت زده متوجه سر و وضع من  ح،
 توگويي لحظه اي بعد ،متمركز ساختم طوري  نداشت ، از من  هرگز كه انتظار چنين واكنشي رااين جوان لجوج

مند ديد بالنده و مترقي و خادم انسان درد، از يك سو [ تقابل و تصادم دو ديد   در.به وي حمله ور خواهم شد 
 سر ]قيت و بندگي روان آدمي كمر بسته جر وسنگ شده و در خدمت رحو در سوي ديگر ؛ ديد مت، و ستمكش 

 تغييري در . گذاشت  هي و بي پيرا انديش، ساده  مغرور، احساساتيجوانبر  را  مطلوب اش اثرانجام ديد بالنده
 در  وخون انسان مترقي و تحول طلبشم ستيزه جويم كه درياي از خلحظاتي چند در چشم . پديدار شدرنگش 

 اتاق اش به از روي زمين برداشته راجاي نمازش وخامت اوضاع شده متوجه آن مي جوشيد ، نگريسته آنگاه 
را خطر برخورد بازيركي  -  اين جبون ترين كسي كه تا آن وقت در زندان ديده بودم - احمد علي  .رفت 

با يك  كه رحماني صاحب درست  مثل برخوردي [ار كشيده بود  از صحنه خودش را كن ،محاسبه كرده بود
  .  ]  ... بود وه  كنار كشيدركهع از م"دليرانه "   احمد علي خودش راداشت و... گلبديني در بلاك 

 به اتاق اًراسنموده از گفتن چنين جمله اي خود داري  ز نما ختم بعد از، ظاهر ان به مصافوفراخبعد از اين 
 ير حسين و همكاسه هايش در صف نمازگزاران قرارن قاضي صاحب و انجيروي  در اين رويا.اش مي رفت 

  . و بس يمگرفته بود در صف بي نمازان قرار ، من و احمد علي تنها رفيق قادرخان و رفيق رحماني  .داشتند
تمال رويا  كه اح )بر ضد بي نمازان اخوان مكتبي تحريكات (  چنين حالات و اوضاع سرمعلم صاحب در

 دهليز بر آمده  خودش را در صف  به دچار آشفته فكري شده يا دو باري فقط يكي و خطر تصادم مي رفت ،يرو
   . نشدهبه نماز ايستاد  ديگر ،اشتباه خود شده متوجه به زودي  مگر؛ ه بودنماز گزاران جابجا كرد

 در  ياو  پهلودرنگ  ما را ترك گفته در   در هنگام نماز بي،  قاضي صاحب راتب  هم اتاقي ما شد كه زماني
، تازماني كه به طبقه سوم نزد رفقاي خود رفت ؛ حتا يك وقت  ايستاد مي  گزاراندر صف نمازظاهر پيشروي 

   .هم ، نمازش را ترك نكرد 
در ها نته  ن او به طور مطلق  . اشتراك نمي كرد ،در بحث هايي كه در داخل اتاق باز مي شد قاضي صاحب 

 مي بود  رفقايش شايد اگر در ميان  .  خودش را بيگانه احساس مي كرد ؛ بلكه در تمام دهليزداخل سلول ما
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 هميشه  ، كه عايد حالش بود صعب العلاجوي  به نسبت مريض. خودش را اينقدر بيگانه احساس نمي كرد 
 عنوان كمك به كدام  به صاحبقاضي بود كه  و نشنيده نديده كسي . در نزد خود داشت ادويه  دار زياد مق

 بمن گفت كه از  علييكبار احمدكاملاً به خاطر دارم كه   .مسكن بدهددواي  حتا يك قرص ؛  مريضزنداني
 قاضي مگر  ؛م تا آنرا به يك زنداني كه مريض است بدهم خواست ،مسكن را كه نزد شما نبودن لاقاضي صاحب ف

    . خود داري نمودمصاحب از دادن دوا براي
 ، زندانيان قواي مليشه يعني ؛ از من دوا مي گرفت و آنرا به مريضان مورد نظرش  بار باراحمد علي

 پي بردم  با بهانه اي از دادن عملكرد موذيانه اشه اين زماني كه  ب.  مي داد ؛ بودند تشيع كهبخصوص  به آناني 
 .من افزونتر گرديد  اش نسبت ب پنهاني كينه ، كه از اين سبب همخود داري نمودم اش   مريضان مليشهه بدوا 

 ؛ به سهولت از داكتر  مي داد ادويه اي را كه بايد به افراد مورد نظرش ،بعده از آن تاريخ ب ( ... )بر طبق گفته ي 
  .  زندان بدست مي آورد 

م كجراهه و بيراهه بر عراده سنگين مكان نهاده راه  پر نشيب و فراز را با تما را پشتواره سنگين تكاملزمان 
 بر روي پوست  با تمام  درد و داغ اش  زندان استعمارروز هاي طولاني  گردنده هايعراده   تيغ.اش مي پيمود 

اواخر ماه (ي ما را به زنجير شب هاي طولاني او گوشت ما كشيده مي شد ، آنگاه جسم و روح پارچه پارچه شده 
   . رحمي از سر گيرد يل گرفته كار هميشگي اش را با بيدر روز ديگر آنرا تحوتا ، مي بست   )جوزا

 انتقام خون -  مثل من -  خواب رفته و شماري ديگره  كه برخي زندانيان بدر يكي از همين شبهاي گرم
 سلول ما برابر دروازه  احمد علي در سر و كله،  مي گرفتندزندانهاي  خسك ي شانرا ازاهاي مكيده شده 

 "  كه گفتاتاقي ظاهر بمنهم  پيشتر! توخي صاحب « :  گفت "مهرباني" با رون خواسته او مرا بي.نمايان شد 
ش خوب ي ا تا سردرد ،بدهمباشي برايم بده كه آنرا به ظاهر شدت سردرد است اگر كدام دواي داشته ه  بظاهر
  شكن مورد نظرسبكس حلبي خود را باز نموده  م.  »  ش است مي توانيم به او كمك كنيم همين وقت ." شود

ظاهر به هم اتاقي اش گفت كه هيچ گونه مسكن وي را . به هم اتاقي ظاهر داد گرفته او آنرا  .دادم را به وي 
 او را به  احمد  خواستههم اتاقي اش.  خوب مي شود ي اشاگر يك  دانه ليمو بخورد سردرد . خوب نمي سازد

اري ليموي ددر هر پايوازي مقاست ، رحيمه  قيمتم پيدا و  ك احمد علي خبر داشت با آنكه ليمو .رساند علي 
 مرتبان كوچك بلاي برگ ها پيچانده در درون لا ها را در ليمومن[ مي آورد  برايم در بين برگ گذاشته را تازه

 با من در ظاهر را ي ا خواسته   ، از همين سبب] روز ليمو ها خراب نمي شد 20 – 15شيشه اي مي گذاشتم تا 

هم   ،فرداي آن. ه هم اتاقي ظاهر داد  آنرا باحمد علي . برايش دادم ي آبدار دانه ليمودو من .  گذاشت ميان
از كدام  را  ها به ظاهر نگفته بود كه ليمومگر  ؛  ظاهر خوب شدهي خبر داد كه سردرد به احمد علي ظاهراتاقي

 ليمو  دانه آمده در خواست يك احمد عليد  هم اتاقي ظاهر نزبارديگر  ،مدتي بعد. اتاق دستياب كرده است 
بار خودش  به اتاق به وي گفتم كه اين من  . بدهم از من خواست كه براي ظاهر ليمو هم ز بااحمد علي. كرد 

 همچنان وانمود سازد كه توخي از سردردي تو خبر شده ؛  ليمو را برايش بدهد ،ظاهر رفته از وي عيادت كرده
احمد علي ظاهراً پذيرفت كه .  دو دانه ليمو را برايت فرستاده است اين و حالا هم  مودواي مسكن با ليقبلاً 

 و دواي  ليمو هاي تازه در هر دو باركرد كه گويا  قسمي وانمود نزد ظاهر كه رفت  وي؛ مگرچنين خواهد كرد 
 چند بار بعديدر شب هاي .  آورده است وي از شخص خودش بوده كه چنين سخاوتمندانه آنرا براي مسكن
معلوم نبود  (  گرفت و آنرا به ظاهر داد...  و ) ضد اسهال(و تابليت هاي انتي دياري  از من ليمو  علياحمدديگر 
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 پاي  و . بدينگونه با وي خودش را نزديك ساختو) ؟ ! معده پيدا ميكرد چرا مشكلاين جوان قوي هيكل 
 وي و فاميلش احترامه ه ظاهر بود و تمام اهالي آن منطقه ب كه از قري-  هم شناسايي استاد مسجدي زنده ياد را

 از دوستان نزديك ظاهر خبر شد كه برادر مسجدي صاحب    از طريق آنگاه.به ميان كشيد  -   داشتندخاصي
 مي كرد كه در خانه عااحمد علي اد  .زنداني مي  باشد همين بلاك  دوم در منزل سوم و يااو هم ظاهر بوده

 وي سر صحبت را باز نموده را جع به وضع  ظاهر با ،  سبب هم  از همين.  ياد رفت و آمد داشتمسجدي زنده 
 در پي آن بود تا برادر زنده ياد مسجدي به  احمد علي .ه بودزندگي خود و مادرش چيز هاي به احمد علي گفت

  . نه آنان رفت و آمد داشت  به خا استاد مسجدي را مي شناخت و بگويد كه احمد عليمادهليز ما بيايد و به 
من هم براي آنكه نوبت اتاق ما نزديك   ،ته منتظر نوبت بود س نزديك منقل نش ظاهرروز هايي كهاز در يكي 

 اين جوان .كمتر از يك متر بود اصله ميان من و او  ف.م  به ديوار تكيه دادم و بر روي زمين نشست ،شده بود
  .نفرتش از بي نمازان به اوج خود رسيده بود.  رحماني صاحب مي ديد  نه به طرف من و نه بطرف ،مستقيماً

 احمد علي اندكي وضع از گرفتن ليمو و دوا  .  شود  بر ضد خود تبديل  بود تا اين نفرت رسيده وقت اش حالا
قل برقي من نزديكبه ه شدم كاسه پلاستيكي او  متوج .نوبت اتاق ما بعد از نوبت او بود. او را تغيير داده بود 

؛ ك خواهد كرد ُـمل چ را وي پلاستيكيكاسه،  حرارت  ، تا ديگ روي منقل پخته شود فكر كردم، گذاشته شده
 كاسه اش، كنم مين سبب بدون آنكه بطرف وي نگاه  از ه.در فضاء خواهد پيچيد  سوخته  پلاستيك و بويدود 

 جا و يا فكر كرد كه با  مي گيرم را كه من نوبتش كرداو فكر.   منقل برداشته دور تر از آن گذاشتمكرا از نزدي
 كه با شد در فكر آن شايد .  بشدت سفيد شد اش رنگ،... بجا كردن كاسه اش ميخواهم با وي  برخورد كنم 

كه بعد از نماز  خطور كرد آن روزي به خاطرش  ، شايد هم.اعتراض كند اي  جمله كدامبا يا كلمه و كدام 
 بر  باز كرده  نگاه  شتاب ا ب رادروازه كوته قفلي، من  "  ... اي بي نماز هاره" ه گفتمجردي ك چاشت به 

با لحني كه غفلت اش   ،ببينم رويش  طرفمن بدون آنكه به،  در هر حال . ... دوختم چشم اش به  ام راافروخته
 بوي  را و دهليزدكه نسوز كاسه نزديك منقل بود برداشتمش ": م گفت  با آرامي برايش ،مي ساختنمايان را 

احساس ام  از شنيدن جمله  ، برخورد نمايم  او  كه مي پنداشت من پي بهانه اي هستم تا باظاهر . " دنگير
 از ادامهنخواستم كه سكوت  . " آن "  آهستگي تائيدش را اين چنين بيان كردو با ،  به وي دست دادآرامش 

با  درنگ  بي -  درنظر گرفته صحبت را باوي  تداوم  -  همين سبباز   .جلوگيري نمايد ما نخستين گپ و گفت
لحظه با تعجب  . " چطور است سر دردي ات " :  مگفت  بود ، به ويآميخته با مهرباني  كه صادقانهنوع دلسوزي

داكتر صاحب احمد  ليمو هايي كه توسط ":  اضافه كردم بدون وقفه  ."شده  خوب ": گفت ديده  مبه طرفاي 
بعد از مكث كوتاهي  .بار ديگر خطوط  تعجب بر چهره اش  نشست .  "  يانيفايده كرد  ،برايت روان كردمعلي 

 تا زماني كه ليمو  ! بلي":   گفتم سوالش را اينطور پاسخنرمي و ملاطفت با.  " ؟ از شما بود  ها  ليمو": پرسيد 
 طب برادرم و خانمش هر دو داكتر. آورد ه زندان مي خرد و با خود ب ميآنرام م خان ،پيدا مي شود بازار تازه در

 كه به دست داكتر صاحب  دوايي را . برايم دوا روان مي كننده هميش.هستند و در آلمان زندگي مي كنند 
  به خاصيت دوا مي فهمد ، خانمم نرس است .ثير خوب داردأ ت. ساخت آلمان است  ، برايت فرستادماحمد علي

 كه مسجدي شهيد از  گفتداكتر " : اظهار داشت  به آرامي و اندكي احتياطآنگاه .از تر شد و بچهره اش باز  . "
 ، ظاهر "  ... به سازمان پيكار استط مربوصاحب احمدعلي داكتر" : در جوابش گفتم . " رفقاي نزديكش است

ندان به دولت  خط  در ز افراد آنسازماني كهان  هم ": ه اظهار داشت داخل صحبت شد  و دلواپسيبا عجله
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بعداً  در مورد نفوذ خاد در درون  . " درست است " : گفتم . "دندادند و در تلويزيون هر وقت نشانشان ميده
 درمورد همينطور .سازمان پيكار و تسليمي آنها  زير نام  رهبران سازمان پيكار كم و بيش برايش معلومات دادم 

شوند    و تسليمر نشدند با دولت مذاكره كنندضو از اينكه حا " ساوو " اعضايو  مسجدي صاحبسمت سياسي 
 و  مقاومتدر مورد  هكذا ؛بدنبال آن در مورد رهبران شهيد ساما در پنجره چپ   و. طور فشرده صحبت كردم ،

 در دوران تره كي و امين شعله اي هايي كه  اخگر و سرخ ها و دسته پيشرو  و ساير هاي سازمان اعضايشهادت
 برايش  طور مختصر، به شهادت رسيدند بعد از شكنجه هاي وحشيانه  و ،گرفتار شدند  شورويعد از تجاوز و ب،

 ، استنباطيك نقطه   بهابرو و تمركز چشمانشگره دو از  ها ،  ايصحبت بالاي شعله در جريان .توضيح دادم 
در برابر   هاشعله اي   و شهامتمت مقاو، استواري و  فداكاري،جانبازي مبارزه و   ، با علاقمندي كهمي شد

 به احمد علي گفته بود  ،نمايدقبل از اينكه با من صحبت [ . با دقت دنبال مي كند  را   و مزدوران اش هاروس
 نمي داند بعد از دستگيري. غير از يك مادر پير كسي ديگر ندارد ه ب. كه در داخل كابل تكسي راني مي كرد 

احمد علي در زمينه رساندن احوال وي به مادرش وعده هاي    ... .تي دچار شده مادر پيرش  به چه سرنوشوي
   ]؟! داده بود 

  هاي اخوان)دهاره( داره.  براي اتاق ما داد  راوي با اصرار زياد نوبتش. زش رسيد نوبت پخت و پهر رو ، ه ب 
  هم اتاقي رحماني   كه طوري. بودندمتحير شده   با من اين جواننزديكي  از را زير نظر داشتند  ما كه دزدانه

 شان بيرون  هاي سر خود را از اتاق  چند بار ،ها گلبديني ": گفت بعدآً به منصاحب متوجه اين مسئله شده 
    . " مي ديدند شما طرف به  ،كرده

يمانه هم باوي صم  من. سلام مي داد  ،دكه مرا مي ديمجردي ه  ب ،در دهليز  ،از آن روز به بعداين جوان 
 در منزل  شهيد به برادر مسجدي ":  گفت  ؛ كه مرا ديد هاروز ي ازيك .مي كردم  و جور بخيري سلام و عليك

   . "ند استبامن يكجا در منزل بالا صاحب داكتر و صاحب رحمانيوتوخي صاحب  كه  م احوال دادپائين 
  ،داشتبلند كه قد  )مسجدي ( دايت ه ياد  هزند  ؛ يعني يك تن از اسطوره هاي مقاومتمدتي  بعد برادر

 با وي جور ، ادعا مي كرد در خانه مسجدي  صاحب رفت و آمد داشت  همواره كهعلي  احمد .به منزل ما آمد
را معرفي   به مجردي كه خود .كردم احوال پرسي در پي آن من كه قبلاً او را نديده بودم  باوي  .بخيري نمود

 و  صميميتر دوم با  با، كه در دوره اختفا مدتي در خانه ما بود وري نمودمو از برادر شهيدش ياد آ نمودم
 مدتي با ظاهر در  آنگاه .  از صحت خانمم رحيمه و اولاد  ها پرسيده نمود و روبوسييبغل كش من با گرمجوشي

  متوجهان تا سرباز ،كرد ترك  با شتابدهليز رابعد از پايان صحبت .  به گفتگو پرداختسلول اش نشسته 
از يك منزل به منزل ديگر  را ند ، آمدن و رفتن  زندانيمي فهميد  بازانر ساگر  ؛دنآمدنش به اين منزل نشو

سربازان چنين رفت و آمد ها را خلقي هاي وحشي در اوايل همين  بود كه سياست  ناديده مي گرفتند ؛ زيرا كه 
  .ديگر مي گفتند خوري و يا رفتن به كانتين را بهم وا تفريح و هرفتن و زندانيان وقت بيرون . ناديده بگيرند

 از اين در واقعيت امر  . سربازان متوجه نشوندتا  از يك اتاق به اتاق ديگر را طوري عيار مي كردندرفت و برگشت
   .  خفي خاد  نفع مي بردند تا زندانيان واقعيمديد و واديد ها بيشتر خلقي ها و اعضاي 

.  دچار تعجب نمود  مرا با دعوت غير منتظره اش ظاهر، فتن برادر زنده ياد مسجديدو سه روز بعد از ر 
 توخي صاحب امروز چاشت مهمانم ":  چنين گفت بعد از سلام و عليك ، ديد مرازماني كه در دهليز ، آن روزدر

در همان جا  بيا در اتاق ما تخود،  ظاهر جان هيچ تكليف نكش " :  با صميميت تشكر كرده گفتم ."استي 
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  خو امروز. ميباز مي آ  حالي باشه ،":  گفت  چنينمدر جوابت يبا صميم ." هم يكجا نان مي خوريم  باهمه
كار آشپزي .  نوبت پخت و پزش رسيد  ،چاشت كه نزديك شد. با تشكر موافقه كردم  . "خودت مهمانم استي 
 توخي " :  گفت، به هم اتاقي ها بعد از سلام  و شدهتاد دروازه اتاق ما ايسبرابر در آنگاه ،اش را كه  تمام كرد 

 اينه  اينجه مي نشينيم  ": گفت  داخل شوم ، خواستم به اتاقشايم برخاسته مي جاز . " رديم  نانه تيار كصاحب
 منقل كمي دور تر ازرا بر روي دهليز  خود شال پشمي  ، را آماده كند اشپخته شده  از اينكه  ديگ پيش "

ره ذوي بدون ملاحظه كاري و بدون  . باوي  نان  بخورم  نشسته از من خواست تا در همان جا .ه بودد كرپهن
  در يك كاسهرادنش خور غذا  خواست  عامدانه  ، و مامور جبار و داره اش مكتبي هراس از گروپ هاي اخواناي
ي كه با وي كينه مي ورزيدند ؛ قرار در مركز ديد ساير زندانيان ، بخصوص  داره گك هاي اخوان " كافر"ي نبا م

اعانه و كم نظير  جشو با چنين حركت   .با من صرف نمود غذايي را كه با دست خود طبخ نموده بود  .بدهد
 چناني كه  صميميت آميخته با احترام وي نسبت به طيف  .اعلام داشتدوستي اش را با  طيف چپ انقلابي 

  خود فروختهناين جنايت پيشگابعد ها شنيده شد كه (   كتبي گرديدم اخواني هاي ه مايه تعجب و تبصرچپ  
جريان شعله  به هواداران  راوي،  و غذا خوردنش با من  به اتاق ظاهرخاطر آمدن برادر مسجدي صاحبه ب

   . ) داده بودندنسبت 
 [ ر ضد خودش را از طريق تبديل پديده ب كين و نفرتيعني؛   عوامل اساسيي كه  اين تضاد درهر صورت 

دريك مبارزه ؛ ثبات و استقامت پايداري در موضع ضد اخوان مكتبي همانا ؛ حل نمود   ]دوستي و صميميت
 هويت تثبيت شده  ؛و مريض   بي پايواز،ت ع اشكال كمك به زندانيان بي بضا؛حاد فرهنگي با اسلام سياسي 

مسجدي صاحب و برادرش در  طور مثال به( بهات جنگ مقاومت  چپ انقلابي در خارج از زندان و در ج
 زماني كه به پيشواز زندانيان  شعله اي استواري بي نظير  وشهامت  ؛ ) نفوذ فراوان داشتندجبهات حومه كابل
؛ فهم و درايت  چپ انقلابي در بررسي و ارزيابي مسايل و رخداد هاي سياسي ملي و بين مرگ مي شتافتند 

 كه در ميان آنها فعاليت  هاييخادي و افشاي  در برابر جلادان زندان اسيراني ازو جانبدارگي ه  ايستادالمللي ؛
يعني ( ؛ يط حاد و بحراني داخل زندانا زندانيان در شريابي راه درست واكنش شاهي و بازگره  ؛داشتند
قوق حقه  ح وصول كه نتيجه اش[  كه  مزدوران روسي كارد  را بر روي استخوان زندانيان مي كشيدند)اعتصاب

  ؛ و بسا مسايل ديگر ؛] بود تخفيف در مدت حبستعيين كوتاه مدت  پايوازي و ملاقاتي وزندانيان در رابطه با 
انديشه  اين  تغيير در  موجب ،  و ساير شعله اي هابرادرشجمله صحبت هاي برادر مسجدي شهيد درمورد از 

 ؛  داشت "بي نمازان" به كه نسبت را   و كينه اينفرتكه طوري   . اين جوان شجاع  و ساده انديش گرديددگم
   .  انجاميد  شجاعانهبه دوستي و صميميت

  

اهميتي  به آن خلقي ساديست دژخيمان كه  و نياز هاي برحق زندانيان  از مشكلات بخشي- ٧

   :قايل نبودند

  
در برابر . ي نمود  دشوار مرادر داخل سلول ها  تنفس و مي رفت يگرمرو به  هوا .نيمه ماه سرطان بود 

هواكش هاي  . كنيمتنفس كمي هواي تازه را مقدار  توانستيم ، ميي دهليز كه ايستاده مي شديمدريچه گك ها
هواي  بلعيدن  توانمندي، بود  عهد عتيق متروكقله هاي   ديوار هايتيركشداخل سلول ها كه باريكتر از 
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 درتهويه ثريتيؤچندان م   نيزدهليزدريچه گك هاي  . دنو بسيار گرم داخل سلول ها را نداشتمتعفن و مرطوب 
 گران براي خشنودي استعمار- ساختمان اين هيولا  متشكله  تو گويي تمام اجزاي، از خود نشان نمي دادندهوا 

مانع مسدود ساخته  بودند ، تا   رااش، تمام مسامات داده به دست هم  دست - روس و سگ هاي زنجيري اش 
در حالت ،   سلول هايي كه زنداني در آن - شوند  س زده اشگي فن به داخل سلول ها و گوارا ازهرسيدن هواي ت

   .خفقان بسر مي برد 
دقيقه همه به انتظار رسيدن نوبت تفريح زندانيان  ، فرا مي رسيد كه روز روشن،  كه طلوع مي كردآفتاب 

  اين دو بخش نا چيزي ازشفاف و گوارا بود كهو هواي  تازه نياز آنان بيشتر از همه به آب. شماري مي كردند 
 با آنكه فضاي ، آلود ابر آفتابي و يادر روز هاي.  فقط در داخل مثلث ميسر مي شد و بس ، عنصر زندگي ساز 

مي داشت كه رفتن به  را وا زندانياني ي با آنهم ضرورت ها ، سخت دلگير و اندوه افزا بودثمثلآبي و يا ابري 
به خاطر تداوم حيات تاريك و مبهم آن   زود گذري الحظه و لمحهاز هر   پنداشته بزرگ يمت غن ران مثلثحص

   .  مستفيد گردند كه بر لبه ي  پرتگاه هول انگيز نيستي قرار داشت ؛شان
جا به جا ورزش كسي  . داشت مشغول مي  راهركي به كاري خودش ،  در درون مثلث ، در هنگام تفريح

 و يا كنده شده از خوازه  توته و پارچه چوب هاي رنده شده كسي خودش را به پاليدن .يد كسي مي دو.مي كرد 
پارچه هاي كاغذ نيمه مرطوب كه از پايوازان دوره تره كي  يا و -  ديوار ها و چوب هاي زير آهن پوشو داربست

  ها و توته هاي  لباسيا پارچه و ، پرتاب كرده بودندث  مثلگوشه و كناردر  امين  بجا مانده و سربازان آنها را- 
 و اسيران گمنام از  ، كه  كهنه  و كلوشكفش يا بوت و  ، وزندانيان آن دوره كه در زير خاك مدفون شده بود

 و در روز هايي كه برق  . نمايد پنهان تا آنرا بر داشته در اتاق اش ، مشغول ميداشت ، بود بجا مانده گمشده 
در  . به جوش آورد  انرژي آنيمناز را  پر آب  دود زده و چاينك حلبي ودكشبتش به آ قسمتي آنرا   ،نمي بود

در چنين حالتي زندانيان در  .  و تا چند ساعت اين وضع ادامه مي يافتيك هفته حد اقل دو بار برق مي رفت
اي دم مي  چآتش زده  ، جمع كرده بودند پنهاني اي را كه كهنه و ژنده ، داخل سلول هاي خود  چوب و چخت

 به آتش كشيده اشيايي ندر جريان سوخت.  دادندجوش  را   شانآب همين طريق هزندانيان ب چند بار. كردند 
 بي  تنبلي و هاي باريك دود باحلقه  . در فضاي بسته دهليز و اتاق ها مي پيچيد "قسماقسم"هاي  بوشده ،
رگه هاي دود مي دويد و   ، تمام سلول هادر فضاي كوچك . نددهليز بيرون مي شدهاي از پنجره گك حالي 

 تا .جوش مي دادند  شان را آبدانيان با همان شيوه  هم زنزبا،  با تمام اينهمه جار و جنجال . آنرا پر مي كرد
 وقت  در در عوض اجازه داد كه زندانيان .مل آوردعبه عت ممان شاناز اين كارو اينكه قومانداني زندان خبر شد 

 "خلقي با قوماندان ز دو  سه بار بعد ا. را جوش بدهند   شانآب آتش كنند و لث رفته در آنجا داخل مثتفريح
 مي ي هر چهار منزل پيچيد بداخل سلول ها ميفضاي مثلثدري كه دود: كشف كرد  اش هخلقي گون " نبوغ
  .طلان كشيد  خط ب"ش ابتكار" اين بالاي  از همين سبب؛ يدمي گرد و موجب اعتراض ساير زندانيان رفت

و  بر افراشته قدكه در گوشه اي  مثلث  يور يگانه نلده  ب، زندانيان هر دهليز با سطل هاي دست داشته 
  ،زماني با فشار زياد وكم  با فشار گاهيكهآب  تا نل  ،حلقه مي زدند، آب حيات را از شيردهن اش مي افشاند 

 تعداد ر يك ساعت تفريحد .  شودستيكي آنان  سرازير  ، به سطل هاي پلابيرون مي ريخت خود داخل ازآب را 
بر عدد مذكور  شمار [ مي رسيد  نفر 48به ؛  )  مي آمدندزنداني كه به نمايندگي از دو (  سلول نوكريوال هر

 مي "بخت نيك " تن به چند نلآبدر چنين حالتي   ]بيدند اضافه ننمودماكه بر روي دهليز مي خورا زندانياني 
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 مثلث را ، با ناراحتي زياد  سرفروختهق  و ممانعت  سربازانق و ف و تحمل ن ها  با آه و ناله"كم بخت " و رسيد
   .ترك مي گفتند 

 بعد از طي زينه هاي چهار منزل آنرا به ،برداشته از مثلث  سطل پر آب را  ،هر يك به نوبه، هم اتاقي ها 
به خاطري كه لاغر و قاضي صاحب   .به عهده مي گرفتم  من مثلث آب را ازانتقال اكثراً. اتاق خود مي رساندند 

  پرو قسماً سرمعلم صاحب سطلعمدتاً من .  بياورد  از مثلثكه سطل آب رانمي گذاشتم  ،ه بود ث الجضعيف
 و احمد علي من ،  به زندان ننگرهار تبديل شد كه سرمعلم صاحببعداً.  انتقال مي داديم  تا سلول خودراآب 
  .صاحب مي شديم  قاضي  انجام مي داديم و مانع  آوردن آب توسط  راراينكا

. تر مثلث را ترك بگوئيم د تا هر چه زوبلند مي شد ، سرباز مزدور  ، داد و فريادتفريح كه تمام مي شد
 اكتفا  قدر آب نل به همان ،دو سه گيلاس آب در سطل اش ريخته شده بود به قدر ،چانس مي آورد كسي كه 

 . اكثر زندانيان با سطل هاي خالي به سلول هاي خود بر مي گشتند.  آنرا با خود به سلول اش مي آورد كرده
 مقدار بيشر آب گيرش بيايد ؛  تا ،درنگ مي كرد  اگر كسي  ؛نمودپايان تفريح را اعلام مي  زماني كه سرباز

  .  با خود  ببرد  هم  آب كم راه همانبا كمربند بر سطل اش مي كوبيد و نمي گذاشت ك دون همت  سرباز
  اي سربازان بعد از لحظه، خود برداشتند كرگسي سيماي را از شان انساني ماسك ها كه خلقي ها  بعد

 براي مزدور  .ندد  مي زآنها فلزي كمربند غلامي خود بر سر و روي قسمتتوقف زنداني در برابر نل آب ، با 
انچه شماري از ن چ ؛ كدام جاي حساس زنداني اصابت مي كندبيشرم مهم نبود كه گل فلزي كمر بندش در

 چنان سر و روي شان  و عده اي هم  . ديد چشم شان آسيب به اثر ضربات كمربند سربازان مزدورزندانيان
 اينان را  ، خلقي هاي سنگدل ، بي ننگ و مزدور؛ ولي آمد مي   وريمچرگ تا ماه ها آن ناحيهكه از صدمه ديد 

   .به شفاخانه هاي خارج از زندان نمي فرستادندغرض تداوي 
 از طرف شب منتظر مي شدند تا آب نل زندانياني كه با سطل هاي خالي به سلول هايشان بر مي گشتند ،

  آنرا ند ونمودمي   پرتشناب  نل آب شانرا از هايكراه و دلواپسي سطلا آنگاه با ، بيشتر بيايد بافشار تشناب اگر
  .ه سلول خود مي گذاشتند در پيشروي درواز

 هم بسترخود  هم جنس گرايان باز، با برادربعضي از اخواني هاي همجنس ،  ازنيمه مي گذشت شب كه 
 ، اتاق خود استفاده مي كرد ؛ ولي همجنس گرا آب ذخيره شده  از، كردن براي غسل ، همجنس باز . مي شدند 

به همين  .  سطل آب ما گم شددو  سه بار .  زد  آب ميدزديدست به براي غسل كردن و وضو  ساختن ، 
   در برابر دروازه  را سطل خالينجام اسر ،  بعد از پرس و پال زياد . سلول هاي هر دو دهليز را مي گشتيمسبب 

 گم شده حالا مابرادر سطل پر آب  " زماني كه از زندانيان آن سلول مي پرسيدم كه . پيدا مي كرديم ياتاق
 سطل مي كنند نا انصاف ها آب را كه دزدي " :  آنان هم صدا مي گفتند ،" در اينجا چه مي كندخالي شده آن 

 باين شتند  آرزو داكه بودند دزدان آب كساني ديگر . "  گذارند ميخالي اشرا مي آورند  پيش دروازه اتاق ما
م  شب را به حالت نيمه خواب و نيمه من تصميم گرفتباري ،   .سياق ما را با ساير زندانيان در تقابل قرار بدهند

مي   نرا نشا بجه شب 3 و يا 2ساعت  كه يدر يك شب. بيابم را آب تا اگر شود كه دزد ، بيداري  به سر كنم 

 سطل آب متوجه شدم  . كه چشمم باز شد زودگذر لحظه  يكز بعدا .از شدت خستگي بسته شد چشمم د ،دا
همان  ديدم نگاه كردم ، كه  را  سه يا چهار اتاق دورتر. خارج شدم  از اتاقگ  درن بي .ما در جايش نيست

ن پول نقل و شيريني ختم را آپيش از ختم قر بود كم سن و سال و خوش منظر كه اخواني مكتبي  كه جوانكي
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را به يش ن خداآي ختم قري خريد و متباقي پول ها چند افغاني را نقل م(  جمع آوري مي كردنمازگزاراناز 
 ك كهجوان  همين ، بلي .نمود مي ن را  در ميان زندانيان تقسيم آ  پاره هاي قر در وقت ختمو )  مي زدجيب

دزد و   همجنس گرا؛ نشان مي داد حجب و حياابل نمي ديد و خودش را با در جريان صحبت به چشم طرف مق
با نوعي اهانت  و با آواز . بود  آب از سطل ما به سطل خودش نوي در حال ريخت. رفتم   با شتاب پيش .آب بود

 و خواهش كرد .  سلام داده عذر خواست فوراً.  "ي ؟ چرا دزدي مي كن ":لند وي را مخاطب قرار  داد گفتم ب
 و آب ذخيره  آنها تمام شده و به آب احتياج پيدا كرده گفت كه  ..كه كسي چيزي نفهمد كه بلند گپ نزنم 

از تذكار موارد به همين نمونه بسنده كرده  (اي  رفع ضرورت استفاده نمايد ناگزير شده از سطل آب اتاق ما بر
  ) .  شدم مشابه  منصرف

 سر و. بود هواي بيرون هم به شدت گرم شده .   بود 1363به خاطرم نيست كه  اوايل و يا نيمه ماه اسد 
 ."  از دست خسك نخوابيدم امشب تا به صبح" :  يكي مي گفت.زندانيان از برخي  اتاق ها بلند شد صداي 

 هم يخسك هاي گلاب زولي  حاده خشك كهاين  زندان تمام خون ما ر بي از او " :  شكايت مي كرديديگر
مورد هجوم خسك ها قرار به زودي  تمام سلول هاي دهليز ما   .  " هبه جان ما چسپيده و خون ما را مي خور

 تن و  به مكيدن خونو. ند  سر انجام به اتاق ما هم رسيد. تكثر اين حشره خونخوار بسيار سريع بود. گرفت 
اهي در عمر شان  خسك هاي به اين كلاني نديده اند گتمام زندانيان مي گفتند كه هيچ . هم پرداختندبدن ما 

وب هاي زير آهن پوش در حركت شده چجدار سك ها بسان نوار هاي سرخ رنگ از  خ ،شب كه فرا مي رسيد.  
 گرفتندي  بد منظر در زير توشك و درز بالشت جا م هاي  اين حشرهيشمار . مي آمدند ي ما هابه داخل سلول

  . ديوار هاي اتاق كه توسط ميخ سوراخ شده بود ، پنهان مي شدند  تعدادي هم در ،
ر  زمان جدا راين ميخ ها به مرو . يزان  كردن لباس هاي شان در ديوار سلول ميخ زده بودندآوزندانيان براي 

را توسط سربازان ميخ هاي روي ديوار  ، انداني اطلاع يافتمبعد ها كه قو .گ ساخته بود زرديوار را خراشيده و ب
 هر بر روي ديوار هاي هااين سوراخ  تعداد.  ندپر نكردسمنت اليگاههاي كوچك روي ديوار را با برداشت ؛ مگر خ

از مشكل  آمدن و رفتن به زير  آهن كه خوبي بود  جاي رهايش  سلول به چند تا مي رسيد كه براي خسك ها
براي مكيدن خون زندانيان  با اشتياق تمام -  ساعت 24 در -  به هزاران خسك ديگر.پوش خلاص شده بودند 

  يكهر گاه فردي در نيمه هاي شب  از برابر اتاق. كردند طي مي  دو بار را شبانه مسافه چهار الي پنج متر 
 را اين حشره محل نيش و   بيداري نشستهه نيم ، خوابهدر حالت نيميكي  مي ديد كه ، عبور مي كرد زنداني

كسي و يا مي ديد كه . ت مي پايد قگوشه و كنار اتاق را با د يافتن اين دشمن موذي براي ديگري  و  .دمي خار
  . مشغول است  اتاق اشاره اي به كشتن خسك هاي روي ديوارپبلند شده با تكه 

  ، هم در زماني كه اين بخش زندان  زير نظارت خاد بود زندان  اداره  بود كه "شكنجه نامرئي" ينوع اين 
 اعمال مي  زندانيان الاي ب؛ بر آن حكمفرمايي مي كردند آدمكشو هم بعد از تقسيم قدرت كه خلقي هاي 

 در اين [گذاشته بودم  "يشكنجه  نامرئ" -  كه اگر حمل بر خود ستائي نشود- نام چنين شكنجه اي را  .رديدگ
كه درهنگام عكس العمل بسيار شديدم در برابر جنرال هاي وزارت دفاع  يعني انواع شكنجه هاي نامرئي ؛ زمينه 

  .  ] بعد ها به تفصيل خواهم نوشت ؛...  و شماري از مسئولين بلند رتبه زندان از آن نام بردم داخله  وزارت،
مي خاست و به كشتن خسك مصروف گاهي از خواب بر ، گاهيكجا بودتا زماني كه سرمعلم صاحب با ما 

 بر روي  راپارچه تكه اين حشره پليديك با كاغذ و يا با . بيدار مي بودم را  شببيشترين مدتي   من.مي شد 



                                      خـاطـرات زنــدان  پلچرخـي

كبير تـوخـي             )                    ١٢بخش (                                                    جلـد سـوم   
 
 
 
   

 

 

27 

كار  اين . فرو مي بردم سوراخ هاي روي ديوار ل آنرا به داخ ، پيدا كرده بودمرا كه ييا ميخ و .ديوار مي كشتم 
شدت ه باين طرز نابود كردن خسك   از.مي شد را چند بار انجام مي دادم تا خسك هاي داخل سوراخ  كشته 

 فكر كردم اگر چند دانه چوبك گوگرد را يكجا كرده قطي گوگرد را  .راهي به نظرم رسيد. خسته شده بودم 
 چوبك ها كه طوري بكشم ،شده بود  كه زرنيخ ماليده  قطي قسمتي از  رويرا  چوبك هانزديك سوراخ برده 

 در يك دم  خواهند ي درون سوراخ تمام حشره هاچنين صورتيدرفرو بروند ،   در سوراخ مشتعل شدندر حال 
پنج يا شش عدد چوبك گوگرد به  . ثر واقع شدؤ م، كاري كه انجام دادم .دست به اين تجربه زدم . سوخت 

  از سوختني بوي بد؛ اما در مي داد  رااي  آنجاخسك هتمام ، اخ حالت درگرفتن به داخل سور در  گييكباره
  . آنها  در فضاي سلول مي پيچيد 

 و اب هايش را مي كشيدور ج ، بر روي پاچه ها تنبانشكه جواني بود بسيار با حوصله ،قاضي صاحب 
گرچه در چنين حالتي ، .  با تكه  نازك مي پيچاند هم سر و رويش را . بسته مي كرد آن را با نخقسمت بالايي 

 ي تا از نيش خسك در امان  باشد و بيدار خواب ، اين مشكل را تحمل مي كرد؛ مگرتنفس برايش مشكل بود 
 سر و رويم را ، تنبانم كشيده ياب هايم را بر روي پاچه هاروج قاضي صاحب   به طريق)يكبار  (  من هم.نكشد 

   . اين وضع را تحمل نتوانستم .ل شد مشكتنفس كردن برايم. با دستمال پيچاندم 
شكايت . بسيار دشوار بود   -كه حشره هاي  موذي خون ما را مي مكيدند  -  شب ها آن به پايان رساندن 

صبر كنيد  اتاق  ": زندانيان جواب گرفتند .  رسيد جنايتكارزندانيان هر دو دهليز سر انجام به گوش خلقي هاي 
   . "هايتان دوا پاشي مي شود 

 مگر از هاي طولاني را به شب مي رسانديم ؛ روز "دوا پاش"شب ها سپري شد و ما همه به انتظار آمدن 
  ، فردا تمام كالايتانه جمع كنيد" :  آمده گفت ماتا اينكه  روزي سرباز به درون دهليز. خبري نبود  "شدوا پا"

 آفتاب ر روي مثلث هموار كنيد كه كالايتانه د دواپاش ها آمدند تمام تان به داخل مثلت برويد و به مجردي كه 
اين  . "  را هم پائين ببريد تانمواد خوراكه و ظرف هاي. د  دوا پاشي مي كنن را  اتاق ها. بكشد  راخسك هايش

 48آفتاب كه دميد  تمام . سپري نموديم چون شب هاي ديگر ب را ش. زندانيان گرديد  خبر موجب خوشي

درهر ي كه  كوله بار هر زنداني را مع كردن فرش و ظرف و ساير ساز و برگ  مختصرسلول  شروع كردند به ج
 يك تعداد زنداني در دو و يا سه بار . مي كشيد خود  ي  برشانه راش  ا هر يك بار.مي ساخت نقل و  انتقال 
   . بياورندكوچ و بار شانرا به صحن مثلث نستند رفت و آمد توا

ب و اثاثيه عصر روز سرباز آمد و امر انتقال دوباره اسبا.  آفتاب سپري كرديم زان سواشعه يتمام روز را زير 
   توشك و كمپل و ساير اسباب و اثاثيه خود را جمع آوري نمودهزيادجارو جنجال  بار ديگر با  .آورده شده را داد

كساني كه . قروانه رسيد  ردن  وقت  آو. به اتاق هاي خود انتقال داديم ،پيمودن زينه هاي هر چهار منزل بعد از 
استفاده كرد و كساني كه زندان شده   از غذاي طبخعده اي. براي آوردن آن  به طبقه اول رفته بودند بر گشتند 

  . مواد خوراكه شانرا از كانتين زندان مي خريدند  آنرا  توسط منقل پخته كردند 
د پاسي از شب گذشته بو.  راحت به خواب رفتند  با خيالظاهراً زندانيان  .شب فرا رسيد. هوا تاريك شد 

ادويه ضد . ست مانند مورچگان از زير آهن پوش پائين شده به جان زندانيان افتادند كه بار ديگر خسك ها  در
 ساعت براي كشتن خسك  12:  به چند علت . نگذاشته بود ي مقاوم  بر اين حشره هان اثريخسك كوچكتري

دهليز ها اكثراَ  )  گكدريچه(  كلكينچه ؛ ساعت  براي اينكار تخصيص داده مي شد 24زمان كافي نبود  بايد 
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 ، چهار انگشت از هم فاصله داشت به فاصله ي آنهمچنان دروازه عمومي دهليز كه ميله ها؛ شيشه نداشتند 
 ؛ دواي ضد رديدگ تا مانع بر آمدن بوي دوا مي  ،ي شدپوشانده مبايد بطور قطع  با تكه و يا چوب اين دروازه 

خسك مي بايست  كنترول مي شد كه  دواي اصلي است و يا تقلبي ؛ چوب هاي زير آهن پوش كه جاي اصلي 
برخي از  زندانيان  خوشباور  به اين واقعيت پي بردند .  مي شد پاشيوا دبايد ، تكثر اين حشره خون خوار بود 

  . يان گردد كه مزدوران  روس كاري نمي كنند كه  سبب آسايش زندان
  آنان تا در بدل مكيدن  خون دشمنان،خسك هم خدمتي كرد ، رشوه خوار وزارت داخله  براي مامورين 

به فاصله د كه دواي تقلبي را نبگذاردر آن صورت د و ن بستان - رشوهطور   -  متقلب از قرار دادي  رامقدار پولي
 در تمام سلول هاي زندان پلچرخي ،   .بدهندپاش   در سلول هاي زندان)  هدوبار( هاي ده يا پانزده روز 

 علاوه زندانيان به . ره خانه كرده بودــ  اين حش-  1357 ثور  مدتي بعد از فاجعه - وي ه بخصوص زندان داير
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